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Abstract
The Sacred Defense of Iran, a pivotal period in the nation’s history, is 
rich with tales of courage, self-sacrifice, and unwavering dedication 
from those who fought to safeguard their homeland’s values and identi-
ty. Among these heroes, Martyr Sepuhbod Hajj Hossein Kharrazi, com-
mander of the 14th Imam Hossein Division, stands as a beacon of sacrifice 
and bravery during the imposed war. This article delves into a profound 
analysis of Martyr Kharrazi’s character, focusing on its manifestation in 
the renowned Tank Hunting story. This narrative vividly illustrates vari-
ous facets of this esteemed martyr’s personality. The primary objective of 
this research is to analyze the dramatic elements and narrative techniques 
within this story that contribute to the portrayal of Martyr Kharrazi’s char-
acter and his profound human values. To achieve this, the narrative anal-
ysis method is employed. This method allows for the identification and 
examination of key story elements, including dialogue, action, suspense, 
and resolution. Consequently, the central research questions aim to clar-
ify and deepen the analysis: How do dramatic elements within the Tank 
Hunting story contribute to the portrayal of Martyr Kharrazi’s character? 
And what impact has this character had on the morale of the combatants? 
The research findings reveal that Martyr Kharrazi, through his courage 
and prudence in destroying the enemy’s tank, played a pivotal role in the 
combatants’ victory. He demonstrated decisive and wise decision-making 
in the face of danger. This story not only showcases his courage, military 
strategy, and commendable ethics but also serves as a model for the youth 
to emulate in safeguarding their homeland and Islamic values. Ultimate-
ly, Martyr Kharrazi’s character, a symbol of national and religious signifi-
cance, embodies the spirit of sacrifice and selflessness. This spirit should 
be cherished not only during wartime but also as a guiding principle in all 
aspects of our social and cultural life.
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 بازخوانی داستان شکار تانک:
واکاوی شخصیت شهید حسین خرازی بر پایۀ عناصر نمایشی

،علیرازیزاده2 سجادسلیماننژاد1

چکیده
از  حماسه دفاع مقدس ایران به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تاریخی کشور، سرشار 
برای  را  خود  جان  که  است  رزمندگانی  خودگذشتگی  از  و  فداکاری  داستان های شجاعت، 
حفظ ارزش ها و فدای عشق و ایمان کردند شخصیت شهید سپهبد حاج حسین خرازی، 
فرمانده لشکر چهارده امام حسین )ع( به عنوان یکی از نمادهای بارز ایثار و شجاعت در 
جنگ تحمیلی، کانون توجه قرار دارد. این مقاله به بررسی عمیق شخصیت شهید خرازی 
و تجلیات آن در داستان مشهور شکار تانک می پردازد؛ داستانی که به خوبی ابعاد مختلف 
شخصیت این شهید بزرگوار را به تصویر می کشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عناصر 
تصویرسازی شخصیت  به  که  است  داستان  این  در  موجود  روایی  و شگردهای  نمایشی 
شهید خرازی و ارزش های انسانی او کمک می کند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، روش 
تحلیل روایت به کار گرفته شده است. این روش امکان شناسایی و بررسی عناصر مختلف 
داستان را فراهم می آورد. سؤالات اصلی این پژوهش به شفافیت و عمق بخشی به تحلیل 
تصویرسازی شخصیت  به  تانک«  »شکار  داستان  در  نمایشی  عناصر  چگونه  می پردازند: 
شهید خرازی کمک می کنند و این شخصیت چه تأثیری بر روحیه رزمندگان داشته است؟ 
یافته های پژوهش نشان می دهد که شهید خرازی با شجاعت و تدبیر خود در انهدام تانک 
دشمن، نقش کلیدی در پیروزی رزمندگان ایفا کرده و در مواجه با خطرها، تصمیمات قاطع و 
هوشمندانه ای اتخاذ کرده است. این داستان نه تنها شجاعت، تدبیر جنگی و اخلاق ستودنی 
او را به تصویر می کشد، بلکه به عنوان الگویی برای جوانان می تواند در مسیر حفظ میهن و 

ارزش های اسلامی استفاده می شود. 

واژگان کلیدی
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مقدمه
دوران دفاع مقدس ایران، نه تنها یک جنگ، بلکه دوره ای از شکوفایی فکری و فرهنگی 
و در عین حال، آزمونی سخت برای ملت ایران بود. در این زمان، شخصیت هایی چون 
شهید حسین خرازی با فداکاری ها و رشادت های خود در جبهه ها، تصویری از ایستادگی 
و مقاومت را ترسیم کردند. داستان زندگی و مجاهدت های او به دلیل شجاعت و تدبیر 
در میدان نبرد، جایگاه ویژه ای در تاریخ معاصر ایران دارد. شکار تانک اثر نصرت الله 
محمودزاده به عنوان یک نمونه ادبی نه تنها به روایت یک حادثه می پردازد، بلکه در 
تلاش است تا عمق شخصیت شهید خرازی و چالش های انسانی او را در شرایط دشوار 
جنگ نشان دهد. این داستان در فضایی سرد و یخبندان در کردستان روایت می شود 

و از لحظه های حماسی و تصمیمات سرنوشت ساز او سخن می گوید.
تحلیل داستان )شکار تانک( به دلایل متعددی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از منظر تاریخی، این اثر با به تصویر کشیدن واقعیت های دوران دفاع مقدس می تواند 
به درک عمیق تری از آن دوران کمک کند. شناخت این تاریخ نه تنها برای محققان و 
تاریخ نگاران بلکه برای نسل های آینده ضروری است تا از تجربیات گذشته بهره مند 
است.  اهمیت  دارای  نیز  اخلاقی  دیدگاه  از  داستان  این  تحلیل  ازسوی دیگر  شوند. 
حماسه شجاعت و فداکاری شهید خرازی، الگویی است که می تواند برای جوانان امروز 
به عنوان منبع الهام و انگیزه ای برای ایثار و فداکاری عمل کند. این امر در ترویج فرهنگ 

ایثار و از خودگذشتگی در جامعه ما حیاتی است.
به علاوه از نظر ادبی، داستان )شکار تانک( به واسطۀ ظرافت های نگارشی و بیان 
احساسات انسانی در موقعیت های بحرانی، می تواند به عنوان یک اثر ارزشمند ادبی 
در  احسات  این  نمایش  نحوۀ  و  دراماتیک  عناصر  بررسی  راستا،  این  در  تلقی شود. 
داستان، نه تنها به شناخت بهتر این اثر کمک می کند؛ بلکه درک ما از ادبیات دفاع 
مقدس را نیز غنی تر می سازد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عمیق عناصر دراماتیک 
شجاعت و فداکاری در شکار تانک با محوریت شخصیت شهید حسین خرازی است. 
این تحلیل به ما این امکان را می دهد که پیام های عمیق تری از ایثار و فداکاری استخراج 

کنیم و نگاهی تازه به شخصیت های تاریخی داشته باشیم.
پرسش های پژوهش شامل موارد زیر است: 

چگونه عناصر دراماتیک در این داستان به تصویر کشیده شده اند؟
این سؤال به بررسی ساختار داستان، شخصیت پردازی و نحوۀ انتقال احساسات در 
متن می پردازد. چه درس هایی از ایثار و فداکاری می توان از شخصیت خرازی استخراج 

کرد؟ این سؤال به تحلیل شخصیت و تصمیم های او در شرایط بحرانی توجه دارد.
درنهایت، این مقاله به بررسی پیشینه موضوع و زمینه های فرهنگی مرتبط با دفاع 
مقدس می پردازد و سپس عناصر دراماتیک را بررسی خواهد کرد. با این رویکرد، هدف 
ادامه،  در  است.  امروز  بر جامعه  آن  تأثیر  و  ابعاد مختلف داستان  کردن  روشن  ما 
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نهایی  نتایج  ارائه  و  دراماتیک  عناصر  تحلیل  پیشینه موضوع،  بررسی  به  مقاله  این 
می پردازد. در بخش نخست، به پیشینۀ بحث توجه می شود. تاریخچه و زمینه های 
فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس بررسی می شود. سپس در بخش دوم، عناصر دراماتیک 
به صورت مختصر بحث می شوند و درنهایت، بر پایه الگوی ارائه شده، داستان شکار 

تانک تحلیل می شود.

 پیشینه پژوهش
پیشینه بحث در این مقاله دارای دو بخش اصلی است. بخش اول به پژوهش های 
مرتبط با شهید حسین خرازی می پردازد که تاکنون سه پژوهش علمی مرتبط منتشر 
شده است که دو مورد از آن در تبیین سبک رهبری شهید خرازی و یک مورد به مدیریت 
جهادی این شهید اختصاص دارد. بخش دوم نیز برخی از آثار مرتبط با شخصیت پردازی 
شهدا در ادبیات دفاع مقدس اشاره می کند که به سه مورد خاص پرداخته خواهد 
شد. براساس جست وجوی انجام شده، تاکنون شخصت شهید حسین خرازی بر پایه 

عناصر نمایشی بررسی نشده است. در ادامه آثار مرتبط بررسی می شوند.
محمدمیلاد احمدی و مهدی محمدی )1399( در مقاله »مدل مدیریت جهادی 
مبتنی بر سیره فرماندهان دفاع مقدس )مورد مطالعه: شهید حسین خرازی(«، هدف 
را بررسی سبک مدیریت جهادی بر مبنای سیره سردار حسین خرازی، به عنوان یک 
الگوی کارآمد در مواجه با چالش های کنونی کشور بیان کردند. آن ها با استفاده از روش 
تحلیل مضمون و گردآوری داده ها از مصاحبه های هم رزمان و منابع مکتوب، ویژگی های 
مؤلفه های  همچنین  و  اداره،  و  هماهنگی  سازماندهی،  برنامه ریزی،  شامل  مدیریتی 
رهبری و شخصیتی را شناسایی کردند. نتایج این پژوهش نیز به ترسیم مدلی نهایی 

منجر شد که می تواند به طراحی الگوهای بومی و تحقق تمدن اسلامی کمک کند.
عسکری و دیگران )1395( در مقاله »تبیین سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان 
سپاه در دوران دفاع مقدس و پیامدهای آن در بین بسیجیان )مطالعه موردی: شهید 
حسین خرازی(«، بیان می کنند فرماندهان سپاه به ویژه شهید حسین خرازی با سبک 
رهبری خدمتگزار خود نقش مهمی در ایجاد انگیزه و دستیابی به پیروزی های متعدد در 
جنگ تحمیلی ایفا کردند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، 
تعهد  و  اجتماعی  با سرمایه  رهبری خدمتگزار شهید خرازی  ارتباط سبک  بررسی  به 
سازمانی 210 نفر از بسیجیان پرداخته است. اعتبار ابزار تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ 
تأیید شد و داده ها با نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها 
نشان دهندۀ ارتباط معنی دار بین سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی بسیجیان 
است و افزایش سرمایه اجتماعی نیز به افزایش تعهد سازمانی منجر می شود. مدل 
تحقیق با داده ها پردازش خوبی داشته و دو متغیر سبک رهبری خدمتگزار و سرمایه 

اجتماعی، 60 درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین می کنند.
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همچنین عسکری و دیگران )1398( در مقاله دیگری با عنوان »تبیین سبک رهبری 
معنوی شهید خرازی و ارتباط آن با سلامت سازمانی در لشکر 14 امام حسین )ع( در 
بیان می کنند رهبری معنوی به عنوان یک شیوه  دوران دفاع مقدس )1359-67(« 
نوین، بر پایداری معنوی سازمان و سلامت روانی کارکنان تمرکز دارد. فرماندهان دفاع 
مقدس، به ویژه شهید حسین خرازی با روش های راهبردی خود در پرورش انگیزه و 
به  این مطالعه  بودند.  تأثیرگذار  پیروزی های متعدد در جنگ تحمیلی  به  دستیابی 
بررسی سبک رهبری معنوی شهید خرازی در میان 210 بسیجی از لشکر 14 امام حسین 
علیه السلام در کاشان پرداخته است. با استفاده از مصاحبه ها و پرسشنامه، اعتبار تحقیق 
با آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی و داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان 
می دهد که بین سبک رهبری معنوی شهید خرازی و سلامت سازمانی لشکر 14 رابطه 
مثبت و معناداری وجود دارد و رهبری معنوی ایشان 56 درصد از واریانس سلامت 

سازمان را تبیین می کند.
به  مقدس  دفاع  نمایشی  وضعیت های  کتاب  در   )1383( خانیان  سویی،  از 
وضعیت های نمایش در چند نمایشنامه با این مضمون می پردازد. نویسنده بیشتر 
تمرکز خود را بر روی نمایشنامه هایی گذاشته است که از ساختار نمایشی برخوردار 
باشند. ارائه تئوری ها و روش های مختلف بازنمایی ایثار و فداکاری در قالب های هنری 
به همراه تمرکز بر روی نمایشنامه هایی که از ساختار نمایشی قوی برخوردار هستند از 
نقاط قوت این اثر به حساب می آیند؛ بااین حال این اثر دسته بندی منظم و دقیقی از 

وضعیت های نمایشی ارائه نمی دهد.
دفاع مقدس  کوتاه  داستان های  در  کتاب شخصیت پردازی  در   )1387( بارونیان 
تلاش کرده تا به صورت کامل و جامع در قالب نه فصل به موضوع دفاع مقدس و 
بررسی شخصیت های آن بپردازد. نویسنده در این کتاب، عنصر شخصیت پردازی را 
بررسی می کند و عناصر دیگر همچون گفتار را با رویکرد شخصیت پردازی مورد تحلیل و 
بررسی قرار می دهد. همچنین دریانورد )1397( در کتاب جلوه های نمایشی جنگ بر 
این نکته تأکید می کند که جنگ هشت ساله، جلوه ها و خلاقیت های ممتازی دارد که 
باید آن ها را با توجه به آداب ورسوم، خلاقیت ها و غیره در قالب آثار هنری فاخر به ویژه 
تئاتر ارائه کرد. این کتاب با هدف بررسی جنبه های نمایشی رزمندگان دفاع مقدس در 

قالب سه بخش به جلوه های نمایشی می پردازد. 
به دلایل زیر مقاله پیش رو نوآورانه است:

1. تحلیــل جدیــد شــخصیت: ایــن تحقیــق بــه بررســی شــخصیت شــهید حســین 
خــرازی بــر پایــه عناصــر نمایشــی می پــردازد، درحالی کــه تاکنــون ایــن شــخصیت 
از جنبه هــای رهبــری و مدیریــت مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. ایــن رویکــرد بــه 

فهــم عمیق تــری از ابعــاد انســانی و شــخصیتی او کمــک می کنــد.
2. فقــدان پژوهش هــای مشــابه: براســاس جســت وجوهای انجام شــده، هیچ یــک 
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از پژوهش هــای موجــود بــه تحلیــل شــخصیت شــهید خــرازی براســاس عناصــر 
دراماتیــک نپرداخته انــد. ایــن مطالعه اولین گام در این راســتا محســوب می شــود 

و می توانــد بــه ادبیــات دفــاع مقــدس غنــای بیشــتری ببخشــد. 
3. آموزش و ترویج فرهنگ ایثار: با بررســی داســتان شــکار تانک و تبیین شــخصیت 
شــهید خــرازی، ایــن تحقیــق می توانــد بــه ترویــج فرهنــگ ایثــار و فــداکاری در 

نســل های آینــده کمــک کنــد و الهام بخــش جوانــان باشــد.
4. نقــش عناصــر نمایشــی: تحلیــل عناصــر نمایشــی به عنــوان ابــزاری بــرای تجزیــه و 
تحلیــل آثــار ادبــی، رویکــردی نویــن در بررســی آثــار مرتبــط بــا دفاع مقدس اســت. 
ایــن رویکــرد بــه درک عمیق تــری از روایت هــای جنــگ و پیچیدگی هــای انســانی 

آن هــا منجــر می شــود.

مبانی نظری پژوهش
در این بخش به صورت مختصر عناصر دراماتیک بر پایه نظریه روایت برای تطبیق با 

داستان شکار تانک معرفی می شوند.
عناصر دراماتیک، اجزای تشکیل دهندۀ یک درام هستند که به خلق تنش، تعلیق و 
جذابیت در داستان کمک می کنند )ارسطو، 1385(. عناصر دراماتیک شامل این موارد 
می شوند: پیرنگ، گفتار، شخصیت و انگاره. عناصر مختلفی برای پیرنگ اشاره شده 

است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
اول، آغاز - میانه - پایان: هر داستانی دارای یک نقطه آغاز، میانه و پایان است. نقطه آغاز، 
زمانی است که مخاطب با شخصیت ها و موقعیت داستان آشنا می شود. میانه داستان به 
کشمکش ها و چالش های شخصیت ها می پردازد. پایان داستان، زمانی است که کشمکش ها 

حل شده و سرنوشت شخصیت ها مشخص می شود )قادری، 1391: 28-30(. 
دوم، هماهنگی: در ابتدای داستان، معمولًا یک وضعیت متعادل و پایدار وجود 
دارد. این وضعیت متعادل، می تواند زندگی روزمره یک شخصیت، یک جامعه یا یک 

جهان باشد )قادری، 1391: 60(. 
سوم،اجتماع ضدین: در ادامه داستان، یک عامل مخل نظم و ثبات وارد داستان 
می شود. این عامل مخل نظم می تواند یک شخصیت شرور، یک حادثه ناگوار یا یک 

تصمیم اشتباه باشد )قادری، 1391: 61(. 
جدا  یکدیگر  از  شخصیت ها  نظم،  مخل  عامل  ورود  با  احباب:  تفکیک  چهارم، 
می شوند یا در شرایطی قرار می گیرند که نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این 

جدایی می تواند به لحاظ فیزیکی، عاطفی یا روانی باشد )قادری، 1391: 63(. 
برای  بیشتری  چالش های  و  پیچیدگی ها  داستان،  پیشرفت  با  گره افکنی:  پنجم، 
شخصیت ها ایجاد می شود. این پیچیدگی ها به اصطلاح گره نامیده می شود )اسماعیلی، 

 .)94-93 :1392
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ششم، کشمکش )ستیز(: شخصیت ها برای حل مشکلات و غلبه بر چالش ها تلاش 
می کنند. این تلاش ها، به اصطلاح کشمکش یا ستیز نامیده می شوند )کریمی خوزانی، 

.)64 :1397
یا نقطه عطفی  از داستان، شخصیت ها به یک بحران  هفتم، بحران: در نقطه ای 
می رسند. این بحران، می تواند یک تصمیم مهم، یک فاجعه یا یک کشف ناگهانی باشد 

)اسمایلی، 1392: 96(. 
هشتم، تعلیق: در ادامه داستان، تعلیق و هیجان داستان افزایش پیدا می کند. 

مخاطب مشتاق می شود تا ببیند که سرنوشت شخصیت ها چه خواهد شد. 
نهم، نقطه اوج: نقطه اوج داستان، زمانی است که مهم ترین و حساس ترین اتفاق 
داستان رخ می دهد. این اتفاق، می تواند پیروزی شخصیت ها بر چالش ها یا شکست 

آن ها باشد )اسمایلی،1392: 97(. 
می شوند.  حل  داستان  ابهامات  و  گره ها  داستان،  پایان  در  گره گشایی:  دهم، 
داستان  از  کامل  درک  یک  به  و مخاطب  می شود  سرنوشت شخصیت ها مشخص 

می رسد )قادری، 1391: 100(.
 یازدهم، زمان: زمان در درام به دو دسته زمان واقعی و زمان دراماتیک تقسیم 
می شود.زمان واقعی، مدت زمانی است که داستان در دنیای واقعی طول می کشد. 
زمان دراماتیک: مدت زمانی است که مخاطب در تئاتر یا سینما صرف تماشای داستان 

می کند )اسلین، 1392: 84-101(. 
دوازدهم، مکان: محل رخدادها و رویدادهای دراماتیک در داستان را معرفی می کند 

)گریگ، 1390: 245-244(.
اثرگذاری در شخصیت پردازی وجود دارند:  برای  این موارد، چهارمؤلفه  از  جدای 
دوم،  شخصیت.  سلامتی  و  نژاد  جنس،  سن،  ظاهر،  نظیر  فیزیکی  ویژگی های  اول، 
باورهای شخصیت. سوم، رفتار  و  انگیزه ها  افکار، احساسات،  روانی نظیر  ویژگی های 
نظیر نحوه صحبت کردن، حرکت کردن و تعامل شخصیت با دیگران و چهارم، پیشینه 
نظیر تجربیات گذشته، خانواده، و موقعیت اجتماعی شخصیت )مک کی، 1382: 69(. 
شخصیت ها نقش مهمی در پیشبرد داستان، انتقال پیام و ایجاد همذات پنداری در 
مخاطب دارند. شخصیت های خوب، مخاطب را به دنبال خود می کشانند و او را با 
سرنوشت خود همراه می کنند. شخصیت ها همچنین می توانند پیام یا ایده ای را به 

مخاطب منتقل کنند.
عنصرگفتار نیز یکی از مهم ترین عناصر درام است که به شخصیت ها جان می بخشد 
و به پیشبرد داستان ها کمک می کند. گفتار شامل دیالوگ و مونولوگ می شود )قادری، 
1391: 299(. دیالوگ گفت وگو بین دو یا چند شخصیت است. دیالوگ نقش مهمی 
در شخصیت پردازی، انتقال اطلاعات و ایجاد تعلیق و هیجان در داستان دارد و خود 
دارای چهارگونه است. اول، دیالوگ نمایشی: دیالوگی که به پیشبرد داستان و آشکار 
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لازم  اطلاعات  که  دیالوگی  توضیحی:  دیالوگ  دوم،  می کند.  شدن شخصیت ها کمک 
را به مخاطب ارائه می دهد. سوم، دیالوگ احساسی: دیالوگی که احساسات و افکار 
شخصیت ها را بیان می کند. چهارم، دیالوگ طنز: دیالوگی که برای خنداندن مخاطب 

استفاده می شود. 
خود  با  شخصیت  یک  گفت وگو  مونولوگ،  است.  مونولوگ  گفتار،  دوم  قسمت 
فرد است. مونولوگ به مخاطب کمک می کند تا افکار، احساسات و انگیزه های درونی 
شخصیت را درک کند و خود دارای سه گونه است. اول،مونولوگ افشاگرانه: مونولوگی که 
در آن شخصیت، اطلاعاتی را برای مخاطب فاش می کند که سایر شخصیت ها از آن بی خبر 
هستند. دوم، مونولوگ تأملی: مونولوگی که در آن شخصیت به افکار و احساسات خود 
می اندیشد. سوم، مونولوگ متقاعدکننده: مونولوگی که در آن شخصیت سعی می کند 
دیگران را متقاعد کند. گفتار نقش مهمی در ایجاد انسجام و پویایی در درام دارد. گفتار 
خوب، مخاطب را به دنبال خود می کشد و او را با شخصیت ها و داستان همراه می کند. 

گفتار همچنین می تواند پیام یا ایده ای را به مخاطب منتقل کند.
انگاره، تم یا ایده اصلی یک درام است که پیام یا معنای کلی داستان را به مخاطب 
منتقل می کند. انگاره می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در داستان بیان شود 
بگیرد  بر  در  را  یا رستگاری  مانند عشق، جنگ، عدالت،  و می تواند مفاهیم مختلفی 
ایفا می کند.  انگاره نقش محوری در انسجام و عمق یک درام  )قادری، 1391 278(. 
یک انگارۀ قوی می تواند به مخاطب کمک کند تا داستان را درک کند؛ با شخصیت ها 
همذات پنداری کند از داستان لذت ببرد، درباره موضوعات مختلف فکر کند و دیدگاه 
خود را نسبت به آن ها تغییر دهد. انگاره با سایر عناصر درام مانند پیرنگ، شخصیت 
و گفتار ارتباط تنگاتنگی دارد. درواقع، این عناصر در خدمت انگاره هستند و به بیان و 
آشکار کردن آن به مخاطب کمک می کنند. به عبارت دیگر، پیرنگ، توالی وقایع داستان 
داستان  در  انگاره  حاملان  می گیرد. شخصیت ها،  انگاره شکل  محور  که حول  است 
هستند و با اعمال، گفتار و افکار خود آن را به تصویر می کشند. گفتار، گفت وگوهای 
بین شخصیت ها است که می توانند انگاره داستان را آشکار کنند و به عمق آن بیافزاید. 
براین اساس، این گونه بیان می شود که انگاره یکی از مهم ترین عناصر درام است که به 
داستان عمق و معنا می بخشد. یک انگاره قوی می تواند مخاطب را تحت أثیر قرار دهد 
و او را به تفکر وادار کند. در مقاله پیشرو، تلاش می شود از نظریه روایت برای شناسایی 
پیرنگ، گفتار، شخصیت و انگاره در داستان زندگی شهید حسین خرازی با محوریت 

داستان شکار تانک استفاده شود. 

 روش شناسی
کتابخانه ای  منابع  از  اطلاعات  گردآوری  به  فیش برداری  از  استفاده  با  پژوهش  این 
پژوهش  مبانی  در  که  دراماتیک  براساس عناصر  اطلاعات جمع آوری شده  می پردازد. 
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توضیح داده شده، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل می شوند. درنهایت، یافته های پژوهش 
با روش تحلیل روایت به بحث و بررسی گذاشته خواهند شد.

مقاله حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی شامل پنج مرحله است. در مرحله اول، 
مرور ادبیات، منابع مرتبط با عناصر روایت، تحلیل روایت و شخصیت شهید حسین 
خرازی مطالعه و بررسی می شوند که نتایج آن در بخش های مقدمه، مبانی پژوهش و 
روش شناسی منعکس شده است. در مرحله دوم، یک داستان از کتاب عقیق به عنوان 
نمونه برای مطالعه موردی انتخاب می شود. در مرحله چهارم، نتایج به دست آمده 
پنجم،  مرحله  در  سرانجام،  می شوند.  تحلیل  و  استخراج  دراماتیک  عناصر  شامل 
زندگی  تحلیل  برای  پیشنهادی  الگوی  و  شده  جمع بندی  پژوهش  کلیدی  یافته های 

شخصیت های ملّی و مذهبی ارائه می شود.
تبیین و بسط عمیق تر تجربیات شخصیت ها،  به  این پژوهش  روایت در  تحلیل 
عناصر  و  روایت  نحوۀ شکل گیری  بررسی  با  می پردازد.  خرازی  به ویژه شهید حسین 
دراماتیک، می توان به فهم بهتری از ابعاد انسانی و اجتماعی شخصیت ها دست یافت. 
این تحلیل نه تنها به روشن سازی ارزش ها و باورهای شخصیت ها کمک می کند، بلکه 

نحوۀ تعامل آن ها با محیط و چالش ها را نیز به تصویر می کشد. 
روش تحلیل روایت به بررسی ساختار، عناصر و ویژگی های روایات پرداخته و تلاش 
می کند تا درک عمیق تری از داستان و شخصیت ها ارائه دهد. این روش شامل مراحل 

زیر است:
شناسایی عناصر اصلی روایت: شامل شخصیت ها، زمینه، طرح، زاویه دید، و زمان 

است. هریک از این عناصر نقش خاصی در شکل گیری روایت ایفا می کنند.
تأثیرگذاری  تحلیل ساختاری: بررسی چگونگی ترتیب و توالی رویدادها و چگونگی 
آن ها بر هم. این مرحله به درک این نکته می پردازد که چگونه ترتیب رویدادها معنا و 

تأثیر داستان را تغییر می دهد.
بررسی شخصیت ها: تحلیل رفتارها، انگیزه ها و تحول شخصیت ها در طول داستان. 
این بخش به درک عمیق تری از شخصیت ها و چالش هایی که با آن ها روبه رو هستند، 

کمک می کند.
تحلیل زبان و سبک: بررسی زبان، لحن و شیوه بیان نویسنده. این عنصر می تواند 

به درک فضای احساسی و پیام های نهفته در داستان کمک کند.
کدگذاری و طبقه بندی: استخراج مضامین و الگوهای مشترک از روایت که می تواند 

به شناسایی مفاهیم کلیدی و مسائل اجتماعی و فرهنگی منجر شود.
بــا ایــن روش، پژوهشــگران می تواننــد بــه عمــق روایت هــا نفــوذ کــرده و ارتباطــات 
ــل  ــد. تحلی ــط آن هــا وجــود دارد، کشــف کنن ــان شــخصیت ها و محی ــه می ــده ای ک پیچی
روایــت نه تنهــا بــه فهــم داســتان کمــک می کنــد، بلکــه بــه بازتــاب ارزش هــا و دیدگاه هــای 

ــز می انجامــد. فرهنگــی نی
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یافته های پژوهش
معرفی کتاب و خلاصه داستان پیش از تحلیل داستان، ابتدا کتاب عقیق: داستانی از 
زندگانی سردار شهید حاج حسین خرازی معرفی و سپس داستان به اختصار معرفی 
می شود. نصرت الله محمودزاده در کتاب عقیق، ابعاد مختلف شخصیت شهید حسین 
خرازی را در 12 فصل به تصویر می کشد. از رشادت های بی نظیر او در نبردهای سخت تا 
اخلاق پسندیده و روحیه معنوی اش. این کتاب، علاوه بر روایت وقایع تاریخی به تحلیل 
شخصیت این فرمانده محبوب و الهام بخش نیز می پردازد. یکی از داستان ها مربوط 
امام حسین  لشکر  در چزابه،  نبردهای سخت  است. پس از  فتح المبین  به عملیات 
)ع( تحت فرماندهی حسین خرازی مسئولیت یک محور مهم را بر عهده گرفت. با 
وجود مقاومت شدید دشمن و شرایط سخت جغرافیایی و آب وهوایی، رزمندگان با 
شجاعت و دلاوری به پیشروی ادامه دادند. یکی از صحنه های ماندگار این عملیات، 
نبرد تن به تن تانک ها بود. شهید خرازی با ابتکار عمل و شجاعت، تاکتیک های نوینی 
را برای مقابله با تانک های عراقی به کار برد. او با استفاده از تانک های خودی به عنوان 
سپر و ایجاد آتش سنگین، دشمن را غافلگیر کرد و ضربات سنگینی به آن ها وارد آورد. 
تانک های عراقی رفت و  با  به مقابله مستقیم  با تشکیل یک گردان ویژه،  همچنین، 
موفقیت چشمگیری را کسب کرد. در یکی از این درگیری ها، فرمانده این گردان، والایی، 
به شهادت رسید که این ضایعه روحیه رزمندگان را متأثر کرد. بااین حال، با وجود همه 
سختی ها، رزمندگان لشکر امام حسین )ع( با موفقیت به اهداف خود دست یافتند و 
نقش مهمی در پیروزی عملیات فتح المبین ایفا کردند )محمودزاده، 1375: 98-85(.

تحلیل پیرنگ داستان
پیرنگ: داستان شکار تانک دارای پیرنگی منسجم است که از سه بخش اصلی آغاز، 
میانه و پایان تشکیل شده است. در آغاز، داستان با روایت درگیری های سخت رزمندگان 
و  شجاعت  از  حبیب اللهی  می شود.  آغاز  چزابه  منطقه  در  )ع(  حسین  امام  لشکر 
فداکاری سربازان در این نبرد می گوید. در همین حین، حسین خرازی، فرماندۀ لشکر، 
با نقشه ای در دست، برنامه عملیات بعدی را توضیح می دهد. او از یگان های لشکر 
می خواهد که در محورهای مختلف عمل کنند و جناح دشمن را تصرف کنند. رزمندگان 
با شور و شوق، خود را برای این عملیات دشوار آماده می کنند. در میانه داستان، هشت 
گردان از لشکر امام حسین )ع( به خط مقدم اعزام می شوند و درگیری با دشمن آغاز 
ابتدا، پیشروی های  با شجاعت و دلیری به نبرد می پردازند و در  می شود. رزمندگان 
خوبی دارند. حسین خرازی در خط مقدم حضور دارد و با شجاعت و تدبیر، رزمندگان 
را هدایت می کند. اما در حین نبرد، ردانی پور، فرمانده گردان، زخمی می شود و حسین 
ردانی پور،  شدن  زخمی  وجود  با  می سپارد.  موحددوست  به  را  مسئولیت  خرازی 
رزمندگان به نبرد ادامه می دهند و با فداکاری و از خودگذشتگی، جان همرزمان خود 
را نجات می دهند. در انتها نیز رزمندگان لشکر امام حسین )ع( با شجاعت و دلیری به 
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نبرد با دشمن ادامه می دهند. درنهایت، با تلاش و فداکاری آن ها، خط دشمن شکسته 
می شود و لشکر های دیگر سپاه و ارتش به آن ها ملحق می شوند. این پیروزی بزرگ، 

روحیه رزمندگان را تقویت می کند و آن ها را برای ادامه عملیات امیدوارتر می سازد.
داستان شکار تانک نمونه بارزی از استفاده هنرمندانه از عنصر هماهنگی برای خلق 
فضایی جذاب و نفس گیر است. این هماهنگی در سطوح مختلف داستان، ازجمله 
در شخصیت ها، رویدادها و توصیفات به چشم می آید و به انسجام و پویایی داستان 
اول، هماهنگی در شخصیت ها: شخصیت های اصلی داستان، مانند  اضافه می کند. 
حسین خرازی، ردانی پور، ابوشهاب و حبیب اللهی، همگی از شجاعت، فداکاری و تعهد 
به اهداف خود برخوردارند. این خصوصیات مشترک، حس همبستگی و اتحاد را در 
خواننده ایجاد می کند و او را با شخصیت ها همراه می کند. شخصیت های فرعی داستان، 
مانند راننده، پیک قرارگاه، بسیجی ها و اسرای عراقی، هرکدام نقشی در پیشبرد داستان 
و تکمیل شخصیت های اصلی ایفا می کنند. این شخصیت ها، تنوع و عمق به داستان 

می بخشند و دنیای داستان را واقعی تر و باورپذیرتر می کنند.
دوم، هماهنگی در رویدادها: داستان در فضایی جنگی و پر از خطر روایت می شود. 
این فضای پرالتهاب، حس اضطراب و هیجان را در خواننده القا می کند و او را درگیر 
ماجراهای شخصیت ها می کند. رویدادهای داستان، از نبرد تن به تن تا ضدجمله های 
دشمن و رشادت های رزمندگان، با ظرافت و دقت به هم مرتبط می شوند. این انسجام 
رویدادها، خواننده را در سیر داستان نگه می دارد و مانع از پراکندگی ذهن او می شود. 
بعدی  و  قبلی  رویدادهای  با  ماهرانه ای  بهطور  والایی،  شهادت  داستان،  اوج  نقطه 
هماهنگ می شود. این شهادت، به داستان عمق و معنا می بخشد و حس غم و اندوه 

را در خواننده زنده می کند.
برای  ظریفی  و  دقیق  توصیفات  از  محمودزاده  توصیفات:  در  هماهنگی  سوم، 
این  می کند.  استفاده  رویدادها  و  شخصیت ها  داستان،  فضای  کشیدن  تصویر  به 
توصیفات، خواننده را به قلب داستان می برد و او را با جزئیات صحنه ها آشنا می کند. 
توصیفات مربوط به نبرد، مانند انفجار خمپاره ها، شلیک تانک ها و فریاد رزمندگان، 
حس واقع گرایی و زنده بودن داستان را به خواننده القا می کند. توصیفات مربوط به 
احساسات شخصیت ها، مانند شجاعت، ترس، غم و اندوه، به خواننده کمک می کند 

تا با شخصیت ها همذات پنداری کند و باآن ها احساس کند.
عنصر هماهنگی نقش مهمی در داستان شکار تانک ایفا می کند. این هماهنگی در 
سطوح مختلف داستان، ازجمله در شخصیت ها، رویدادها و توصیفات به چشم می آید 
و باعث خلق فضایی جذاب، نفس گیر و در عین حال تأثیرگذار می شود. محمودزاده 
با استفاده هنرمندانه از این عنصر، داستانی خلق می کند که خواننده را تا پایان با خود 

همراه می کند و در او حس همدلی، اضطراب، هیجان و غم و اندوه را برمی انگیزد.
به  داستان  پیرنگ  در  ضدین  اجتماع  دراماتیک  عنصر  تانک  شکار  داستان  در 
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وضوح قابل مشاهده است. این عنصر در سطوح مختلف پیرنگ، ازجمله در طرح، 
شخصیت ها و کشمکش ها به چشم می آید و به جذابیت و انسجام داستان می افزاید. 
اول، اجتماع ضدین در طرح: داستان با صحنه ای از صلح و آرامش در سنگر رزمندگان 
آغاز می شود، اما به سرعت به صحنه ای از نبرد تن به تن تبدیل می شود. این تضاد بین 
صلح و جنگ، خواننده را از همان ابتدا درگیر ماجراهای داستان می کند و او را مشتاق 
ادامه آن می کند. رزمندگان ایرانی با شجاعت و فداکاری با دشمن می جنگند، اما در 
عین حال شاهد شهادت یاران خود نیز هستند. این تضاد بین پیروزی و شکست، به 
داستان حس غم و اندوه می بخشد و خواننده را با رزمندگان همدرد می کند. داستان 
با پیروزی رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، اما این پیروزی با شهادت تعدادی از آن ها 
به دست می آید. این تضاد بین پیروزی و مرگ، به داستان عمق و معنا می بخشد و 

خواننده را به تأمل در ماهیت زندگی و مرگ وا می دارد.
ماننــد  داســتان،  اصلــی  شــخصیت های  شــخصیت ها:  در  اجتمــاع ضدیــن  دوم، 
ــا جنــگ و خشــونت  ــح و آرامــش و از ســوی دیگــر ب ــا صل حســین خــرازی، از یــک ســو ب
رو بــه رو هســتند. ایــن تضــاد درونــی، شــخصیت های داســتان را پیچیــده و چندبعــدی 

می کنــد و بــه آنهــا عمــق می بخشــد.
بسیجی ها، شخصیت های فرعی داستان، از یک سو جوان و بی تجربه و از سوی 
و  جذاب  را  بسیجی ها  شخصیت های  تضاد،  این  هستند.  فداکار  و  شجاع  دیگر 
دوست داشتنی می کند و خواننده را با آنها همذات پنداری می کند. عراقی ها، دشمنان 
رزمندگان ایرانی، از یک سو ظالم و متجاوز و از سوی دیگر انسان هایی هستند که برای 
جان خود می جنگند. این تضاد، به داستان عمق می بخشد و خواننده را به تأمل در 

ماهیت جنگ و خشونت وا می دارد.
رزمندگان  نبرد  داستان،  اصلی  کشمکش  کشمکش ها:  در  اجتماع ضدین  سوم، 
ایرانی با دشمن است. این کشمکش، خواننده را درگیر ماجراهای داستان می کند و 
او را مشتاق ادامه آن می کند. رزمندگان ایرانی با چالش های متعددی رو به رو هستند، 
ازجمله کمبود تجهیزات، خستگی و شهادت یاران. این چالش ها به داستان تنوع و 
پویایی می بخشد و خواننده را با رزمندگان همراه می کند. درنهایت، رزمندگان ایرانی با 
شجاعت و فداکاری بر دشمن غلبه می کنند. این پیروزی، حس رضایت و آرامش را در 

خواننده ایجاد می کند.
تحلیل عنصر دراماتیک تفکیک احباب بدین قرار است. اول تفکیک احباب در طرح: 
داستان با صحنه ای از صمیمیت و همدلی بین رزمندگان در سنگر آغاز می شود. این 
صحنه، حس دلبستگی و وابستگی شخصیت ها به یکدیگر را در خواننده ایجاد می کند. 
اما به سرعت، جنگ و خشونت، رزمندگان را از یکدیگر جدا می کند. شهادت یاران، یکی 
از مهم ترین نمودهای تفکیک احباب در داستان است. درنهایت، داستان با پیروزی 
رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، اما این پیروزی با فقدان تعدادی از یاران به دست 
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می آید. این فقدان، حس غم و اندوه را در خواننده زنده می کند و به تفکیک احباب در 
داستان عمق می بخشد.

دوم، تفکیک احباب در شخصیت ها: شخصیت های اصلی داستان، مانند حسین 
از  یکی  دوستی،  این  دارند.  یکدیگر  با  صمیمی  و  عمیق  دوستی  ردانی پور،  و  خرازی 
مهم ترین روابط انسانی در داستان است و به آن انسجام و پویایی می بخشد. اما جنگ 
و خشونت، این دو دوست را از یکدیگر جدا می کند. شهادت ردانی پور، ضربه سختی 
را دوچندان می کند.  او  اندوه  و  و غم  تنهایی  و حس  وارد می کند  به حسین خرازی 
بسیجی ها، شخصیت های فرعی داستان، نیز با خانواده و دوستان خود وداع می کنند تا 
در جبهه حاضر شوند. این وداع، حس دلتنگی و اضطراب را در خواننده ایجاد می کند 

و او را با شخصیت ها همذات پنداری می کند.
ســوم، تفکیــک احبــاب در کشــمکش ها: کشــمکش اصلــی داســتان نبــرد رزمنــدگان 
ایرانــی بــا دشــمن اســت. ایــن نبــرد، رزمنــدگان را از خانــواده و دوســتان خــود دور می کنــد 
و حــس دلتنگــی و اضطــراب را در آن هــا زنــده می ســازد. رزمنــدگان ایرانــی بــا چالش هــای 
متعــددی روبــه رو هســتند، ازجملــه کمبــود تجهیــزات، خســتگی و شــهادت یــاران. ایــن 
ــا رزمنــدگان  چالش هــا بــه تفکیــک احبــاب در داســتان عمــق می بخشــد و خواننــده را ب
همــدرد می کنــد. درنهایــت، رزمنــدگان ایرانــی بــا شــجاعت و فــداکاری بــر دشــمن غلبــه 
می کننــد. ایــن پیــروزی، حــس رضایــت و آرامــش را در خواننــده ایجــاد می کنــد، امــا 

نمی توانــد فقــدان یــاران را جبــران کنــد.
تحلیل عنصر دراماتیک گره افکنی در داستان شکار تانک: اول، گره افکنی در طرح: 
داستان با صحنه ای از صلح و آرامش در سنگر رزمندگان آغاز می شود. این صحنه، 
خواننده را در فضایی آرام و رها قرار می دهد. اما به ناگاه، خبر حمله دشمن به سنگر 
می رسد. این خبر، ناگهانی و غیرمنتظره است و گره اصلی داستان را رقم می زند. رزمندگان 
ایرانی باید در شرایطی دشوار و با تجهیزات کم با دشمن بجنگند. این شرایط، چالش ها 
می افزاید.  داستان  در  گره افکنی  به  و  می کند  ایجاد  رزمندگان  راه  بر سر  را  موانعی  و 
داستان  در  دیگری  گره  خرازی،  دوستان صمیمی حسین  از  یکی  ردانی پور،  شهادت 
ایجاد می کند. این شهادت، ضربه سختی به روحیه رزمندگان وارد می کند و آن ها را 
در شرایطی سخت تر قرار می دهد. درنهایت، رزمندگان ایرانی با شجاعت و فداکاری بر 
دشمن غلبه می کنند. این پیروزی، گره گشایی نهایی داستان است و به خواننده حس 

رضایت و آرامش می دهد.
دوم، گره افکنی در شخصیت ها: شخصیت های اصلی داستان، مانند حسین خرازی، 
با چالش های درونی و بیرونی متعددی رو به رو هستند. این چالش ها، شخصیت ها را 
پیچیده می کنند و به آن ها عمق می بخشند. حسین خرازی، در طول داستان با تردیدها 
و دوراهی های مختلفی رو به رو می شود. او باید بین وظیفه خود به عنوان فرمانده و 
بر  عمیقی  تأثیر  ردانی پور،  شهادت  کند.  انتخاب  را  یکی  دوستانش  به  خود  تعهد 
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شخصیت حسین خرازی می گذارد. این شهادت، او را غمگین و خشمگین می کند و او را 
مصمم تر از قبل در مبارزه با دشمن می کند.

سوم، گره افکنی در کشمکش ها: کشمکش اصلی داستان، نبرد رزمندگان ایرانی با 
دشمن است. این نبرد، سرشار از لحظات هیجان انگیز و نفس گیر است و خواننده را 
درگیر ماجراهای داستان می کند. رزمندگان ایرانی با چالش های متعددی روبه رو هستند، 
به کشمکش های  این چالش ها  یاران.  و شهادت  تجهیزات، خستگی  کمبود  ازجمله 

داستان عمق می بخشد و خواننده را با رزمندگان همدرد می کند.
این  می کنند.  غلبه  دشمن  بر  فداکاری  و  شجاعت  با  ایرانی  رزمندگان  درنهایت، 
پیروزی، اوج کشمکش های داستان است و به خواننده حس رضایت و آرامش می دهد.
تحلیل عنصر دراماتیک بحران در داسـتان شـکار تانک چنین اسـت. اول، گره افکنی 
در طـرح: داسـتان بـا صحنـه ای از صلـح و آرامـش در سـنگر رزمنـدگان آغاز می شـود. این 
صحنـه، خواننـده را در فضایـی آرام و رهـا قـرار می دهـد. امـا ناگهـان، خبر حمله دشـمن 
بـه سـنگر می رسـد. ایـن خبـر، ناگهانـی و غیرمنتظره اسـت و بحـران اصلی داسـتان را رقم 
می زنـد. رزمنـدگان ایرانـی بایـد در شـرایطی دشـوار و بـا تجهیـزات کـم با دشـمن بجنگند. 
ایـن شـرایط، چالش هـا و موانعـی را بـر سـر راه رزمنـدگان ایجـاد می کنـد و بـه بحـران در 

داسـتان می افزاید.
شهادت ردانی پور، یکی از دوستان صمیمی حسین خرازی، گره دیگری در داستان 
ایجاد می کند. این شهادت، ضربه سختی به روحیه رزمندگان وارد می کند و آن ها را 
در شرایطی سخت تر قرار می دهد. درنهایت، رزمندگان ایرانی با شجاعت و فداکاری بر 
دشمن غلبه می کنند. این پیروزی، گره گشایی نهایی داستان است و به خواننده حس 

رضایت و آرامش می دهد.
دوم، بحران در شخصیت ها: شخصیت های اصلی داستان، مانند حسین خرازی، 
این چالش ها، شخصیت ها  با چالش های درونی و بیرونی متعددی روبه رو هستند. 
را پیچیده و چندبعدی می کنند و به آن ها عمق می بخشند. حسین خرازی، در طول 
باید بین وظیفه خود  او  با تردیدها و دوراهی های مختلفی مواجه می شود.  داستان 
به عنوان فرمانده و تعهد خود به دوستانش یکی را انتخاب کند. شهادت ردانی پور، تأثیر 
عمیقی بر شخصیت حسین خرازی می گذارد. این شهادت، او را غمگین و خشمگین 

می کند و او را مصمم تر از قبل در مبارزه با دشمن می سازد.
با  ایرانی  رزمندگان  نبرد  داستان،  اصلی  کشمکش  کشمکش ها:  در  بحران  سوم، 
دشمن است. این نبرد سرشار از لحظات هیجان انگیز و نفس گیر است و خواننده را 
درگیر ماجراهای داستان می کند. رزمندگان ایرانی با چالش های متعددی روبرو هستند، 
از جمله کمبود تجهیزات، خستگی و شهادت یاران. این چالش ها، به کشمکش های 

داستان عمق می بخشد و خواننده را با رزمندگان همدرد می کند.
این  می کنند.  غلبه  بر دشمن  فداکاری  و  با شجاعت  ایرانی  رزمندگان  نهایت،  در 
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پیروزی، اوج کشمکش های داستان است و به خواننده حس رضایت و آرامش می دهد.
تحلیل عنصر دراماتیک تعلیق در داستان شکار تانک و موارد آن چنین است. اول، 
عدم قطعیت: در طول داستان، خواننده مدام در حال حدس و گمان است که چه 
اتفاقی خواهد افتاد. به عنوان مثال، زمانی که گردان حسین در محاصره عراقی ها قرار 
می گیرد، خواننده نمی داند که آیا آن ها می توانند از این مخمصه جان سالم به در ببرند یا 
خیر. دوم، مخاطره: شخصیت های داستان در معرض خطر دائمی قرار دارند. به عنوان 
مثال، حسین و یارانش در نبرد با تانک های عراقی جان خود را به خطر می اندازند. 
برای  و  باشد  نگران سرنوشت شخصیت ها  باعث می شود که خواننده  این مخاطره 
آنها دل بسوزاند. سوم، فشار زمان: در بسیاری از لحظات داستان، زمان کم است و 
شخصیت ها باید سریعاً تصمیم بگیرند و عمل کنند. به عنوان مثال، زمانی که حسین 
متوجه می شود که عراقی ها از جناح راست به آن ها حمله می کنند، باید سریعاً برای 
مقابله با آنها برنامه ریزی کند. چهارم، تنش: محمودزاده با استفاده از توصیفات دقیق 
و لحنی پرشور، تنش را در داستان به وجود می آورد. به عنوان مثال، زمانی که گردان 
حسین به تانک های عراقی حمله می کند، خواننده می تواند غرش تانک ها و صدای 
انفجار گلوله ها را در ذهن خود بشنود. پنجم، غافلگیری: محمودزاده در طول داستان 
از غافلگیری های متعددی استفاده می کند تا خواننده را درگیر داستان نگه دارد. به 
عنوان مثال، زمانی که خواننده فکر می کند که حسین و یارانش شکست خورده اند، 
در  ملحق شده اند.  آن ها  به  ارتش  و  سپاه  دیگر  لشکر های  که  می رسد  خبر  ناگهان 
داستان  در  نیز  باورپذیری  و  قوی  از شخصیت های  محمودزاده  تکنیک ها،  این  کنار 
خود استفاده می کند که خواننده می تواند با آن ها همذات پنداری کند. این امر باعث 
می شود که خواننده بیشتر درگیر داستان شود و نگران سرنوشت شخصیت ها باشد. 
در مجموع، شکار تانک داستانی جذاب و پرکشش است که به خوبی عناصر تعلیق را 

به کار می برد تا خواننده را تا پایان داستان با خود همراه کند.
عنصر نقطه اوج در داستان شکار تانک، لحظه ای است که حسین، فرمانده لشکر، 
با وجود زخمی شدن ردانی پور، یکی از فرماندهان گردان ها و شهادت والایی، شکارچی 
این  از عقب نشینی خودداری کند.  و  ادامه دهد  تانک، تصمیم می گیرد به مقاومت 
لحظه در بخش پایانی داستان اتفاق می افتد، زمانی که عراقی ها پاتک می کنند و به 
خاکریز گردان تحت فرماندهی ردانی پور حمله می کنند. ردانی پور در این نبرد زخمی 
می شود و حسین به کمک او می رود. در همین حین، والایی نیز در نبرد با تانک های 
اینکه می داند  با وجود  و  این صحنه ها  با دیدن  عراقی به شهادت می رسد. حسین 
لشکر های دیگر با دشمن درگیر هستند و احتمال اینکه در محاصره قرار بگیرند وجود 
دارد، تصمیم می گیرد به مقاومت ادامه دهد. او به نیروهای خود دستور می دهد که 
برای نبردی سخت آماده شوند. این تصمیم حسین، نقطه عطفی در داستان است؛ 
است. دلایل  وظیفه اش  انجام  به  او  تعهد  و  راسخ  نشان دهنده شجاعت، عزم  زیرا 
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دیگری که این لحظه را به عنوان عنصر نقطه اوج داستان می توان در نظر گرفت: اول، 
تنش و هیجان داستان در این لحظه به اوج خود می رسد. خواننده در این لحظه نگران 
جان حسین و نیروهایش است و نمی داند که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. دوم، 
این لحظه نقطه عطفی در روند داستان است. از این لحظه به بعد، داستان به سمت 
را به طور  این لحظه شخصیت حسین  ایرانی پیش می رود. سوم،  نیروهای  پیروزی 
کامل به خواننده نشان می دهد. حسین در این لحظه به عنوان یک فرمانده شجاع و 

فداکار به تصویر کشیده می شود. 
همچنین عوامل دیگری که به برجسته شدن عنصر نقطه اوج در داستان کمک 
می کنند: اول، توصیفات دقیق و زنده نویسنده از صحنه نبرد. نویسنده با استفاده 
از کلمات و جملات قدرتمند، خواننده را به قلب نبرد می برد و او را از نزدیک شاهد 
بین  تضاد  تضاد.  از  استفاده  دوم،  می کند.  ایرانی  رزمندگان  فداکاری  و  شجاعت 
شجاعت و فداکاری رزمندگان ایرانی و ترس و وحشت سربازان عراقی، این لحظه را به 
یاد ماندنی تر می کند. سوم، استفاده از لحن حماسی. لحن حماسی نویسنده در این 
بخش از داستان، به خواننده احساس غرور و افتخار می دهد. چهارم، درنهایت عنصر 
نقطه اوج در داستان شکار تانک، لحظه ای قدرتمند و تأثیرگذار است که به طور کامل 

شجاعت، عزم راسخ و تعهد حسین و نیروهایش را به تصویر می کشد.
ناگهانی در شب  باران و سرمای  تانک، بارش  عنصر گره گشایی در داستان شکار 
دوم عملیات است. این اتفاق به چند دلیل برای داستان کلیدی است: اول، فلج کردن 
تانک های دشمن: باران شدید و گل آلود شدن زمین باعث می شود، تانک های عراقی 
که قصد حمله به نیروهای ایرانی را دارند در گل گیر کرده و از حرکت باز بمانند. این 
موضوع به نفع ایرانی ها عمل می کند و فرصت لازم را برای سازماندهی و آماده سازی 
برای مقابله با دشمن به آن ها می دهد. دوم، ایجاد فرصتی برای ضدحمله: با از کار 
افتادن تانک های دشمن، نیروهای ایرانی می توانند به ضدحمله بپردازند و به راحتی 
را در موقعیتی  آنان  و  تمام شده  ایرانی ها  نفع  به  این ضدحمله  کنند.  نابود  را  آن ها 
برتر قرار می دهد. سوم، افزایش روحیه و انگیزه نیروهای ایرانی: بارش باران و سرمای 
ناگهانی، نوعی یاری الهی برای نیروهای ایرانی تلقی می شود و به آن ها روحیه و انگیزه 
مضاعفی برای ادامه نبرد می دهد. آنها این اتفاق را به عنوان نشانه ای از کمک خداوند 
به خود می دانند و با شجاعت و ایمان بیشتری به جنگ با دشمن می پردازند. چهارم، 
یاری  و  الهی  قدرت  از  نمادی  داستان،  در  ناگهانی  و سرمای  باران  بارش  نمادسازی: 
خداوند به مؤمنان است. این اتفاق نشان می دهد که خداوند در کنار رزمندگان ایرانی 
بوده و به آن ها در نبرد با دشمن کمک می کند. پنجم، ایجاد نقطه عطف در داستان: 
بارش باران و سرمای ناگهانی، نقطه عطفی در داستان محسوب می شود. تا قبل از این 
اتفاق، اوضاع به نفع عراقی ها بود، اما با وقوع این اتفاق، ورق به نفع ایرانی ها برگشته 
و آن ها به پیروزی نهایی دست پیدا می کنند. در مجموع، بارش باران و سرمای ناگهانی 
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در داستان شکار تانک، نقشی کلیدی در پیشبرد داستان و رسیدن به نقطه اوج آن ایفا 
می کند. این اتفاق به نفع نیروهای ایرانی عمل می کند و به آنها کمک می کند تا به پیروزی 

نهایی دست پیدا کنند.
حال  و  حس  انتقال  و  تانک  شکار  داستان  روایت  در  مهمی  نقش  زمان  عنصر 
این  گونه های مختلف  بیان می شود،  ادامه  که در  ایفا می کند. مواردی  شخصیت ها 
عنصر را در داستان تحلیل می کند. اول، زمان مطلق: داستان در فروردین ماه 1364، 
در خلال عملیات فتح المبین رخ می دهد. اشاره به این تاریخ در ابتدای داستان، به 
خواننده چهارچوب زمانی وقایع را ارائه می دهد و زمینه را برای درک بهتر جزئیات و 
اهمیت نبرد آماده می کند. دوم، زمان نسبی: داستان در طول یک شب و روز روایت 
می شود، از غروب آفتاب روز اول عملیات تا طلوع آفتاب روز دوم. این بازه زمانی کوتاه، 
فشردگی و شدت نبرد را به تصویر می کشد و گذر زمان را با سرعت بیشتری برای خواننده 
القا می کند. سوم، توالی زمانی: داستان به ترتیب زمانی روایت می شود و خواننده را 
در سیر وقایع همراه خود می کند. بااین حال، نویسنده از گذشته نماهای کوتاهی برای 
شرح پیشینه شخصیت ها و نبردهای قبلی استفاده می کند که به درک بهتر انگیزه ها 
و عملکرد آنها در نبرد حاضر کمک می کند. چهارم، زمان به عنوان عامل ایجاد تعلیق: 
نویسنده از عنصر زمان برای ایجاد تعلیق و هیجان در داستان استفاده می کند. مثلًا، 
زمانی که ردانی پور در حال نبرد با تانک ها است و زخمی می شود، خواننده در انتظار 
سرنوشت او لحظاتی را در اضطراب و نگرانی به سر می برد. پنجم، زمان به عنوان عامل 
نشان دهنده گذر رنج و سختی: داستان به سختی ها و رنج هایی که رزمندگان در طول 
نبرد متحمل می شوند، می پردازد. گذر زمان در این بخش ها به خواننده کمک می کند 
را درک کند. ششم، زمان به عنوان عامل نشان دهندۀ  این رنج ها  تا عمق و شدت 
پیروزی: در پایان داستان، با طلوع خورشید و رسیدن نیروهای کمکی، رزمندگان به 
پیروزی نهایی دست پیدا می کنند. این پیروزی پس از گذر از یک شب و روز سخت و 
نفس گیر، حس امید و غرور را در خواننده زنده می کند. عنصر زمان در داستان شکار 
تانک به طور ماهرانه ای به کار رفته است و به ایجاد حس و حال واقعی نبرد، انتقال 

پیام داستان، و درک بهتر شخصیت ها کمک می کند.
در  مکان  نقش  اول،  است.  بررسی  قابل  جهت  پنج  از  مکان،  دراماتیک  عنصر 
گره افکنی: یک، سنگر فرماندهی: مکانی کلیدی برای تصمیم گیری و هماهنگی عملیات 
است. جلسات مهم در این مکان برگزار می شود و حسین از اینجا نبرد را هدایت می کند. 
دو، میدان نبرد: محل اصلی درگیری و تقابل بین نیروهای ایرانی و عراقی است. تنش 
و هیجان داستان در این مکان به اوج خود می رسد. سه، محورهای مختلف عملیاتی: 
هر محور چالش ها و ویژگی های خاص خود را دارد و حسین و یارانش باید برای هرکدام 
برنامه ریزی کنند. چهار، خاکریزها: مکان هایی استراتژیک برای دفاع و حمله هستند که 
بارها در داستان محل نبرد تن به تن می شوند. پنج، سنگر مجروحان: فضایی صمیمی 
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و غم انگیز است که در آن مجروحان از یاری و امیدواری یکدیگر دلگرم می شوند.
قدرت  از  نمادی  فرماندهی:  سنگر  یک،  شخصیت پردازی:  در  مکان  نقش  دوم، 
رو به رو  با چالش ها و تصمیمات سختی  این مکان  او در  و مسئولیت حسین است. 
می شود. دو، میدان نبرد: شجاعت، فداکاری و مهارت های رزمی رزمندگان را به نمایش 
می گذارد. سه، محورهای مختلف عملیاتی: تنوع و پویایی عملیات را نشان می دهد و 
نشان دهندۀ تلاش و درایت فرماندهان در جبهه های مختلف است. چهار، خاکریزها: 
نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است. پنج، سنگر مجروحان: صبر، ایثار 

و امیدواری مجروحان را به تصویر می کشد. 
و  دلهره  از  پر  فضایی  فرماندهی:  سنگر  یک،  فضاسازی:  در  مکان  نقش  سوم، 
این مکان تعیین می شود. دو، میدان  اضطراب است؛ چراکه سرنوشت عملیات در 
نبرد: فضایی پر از هیجان، خشونت و مرگ است. سه، محورهای مختلف عملیاتی: 
تنوع و پویایی جبهه های جنگ را نشان می دهد. چهار، خاکریزها: فضایی پر از خطر و 
نبرد تن به تن است. پنج، سنگر مجروحان: فضایی غم انگیز و صمیمی است که در آن 

رزمندگان مجروح از یاری و امیدواری یکدیگر دلگرم می شوند.
چهارم، نقش مکان در نمادپردازی: یک، سنگر فرماندهی: نمادی از رهبری و هدایت 
است. دو، میدان نبرد: نمادی از ایثار و فداکاری برای دفاع از وطن است. سه، محورهای 
مختلف عملیاتی: نمادی از وسعت و پیچیدگی عملیات است. چهار، خاکریزها: نمادی 
از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است. پنج، سنگر مجروحان: نمادی از صبر، 

ایثار و امیدواری در برابر سختی ها است.
پنجم، نقش مکان در پیشبرد داستان: یک، میدان نبرد: محل اصلی وقوع حوادث و 
درگیری ها است و داستان حول محور آن پیش می رود. دو، محورهای مختلف عملیاتی: 
تنوع و پویایی داستان را به ارمغان می آورد و نشان دهندۀ چالش های مختلفی است که 
رزمندگان با آن رو به رو می شوند. سه، سنگر فرماندهی: مکانی برای تصمیم گیری ها و 
تحولات مهم در داستان است. چهار، خاکریزها: محل نبردهای تن به تن و لحظه های 
بازتاب  و  آرامش  برای  فضایی  مجروحان:  سنگر  پنج،  هستند.  داستان  حساس 
وقایع جنگ است. عنصر مکان در داستان شکار تانک نقشی اساسی در گره افکنی، 
شخصیت پردازی، فضاسازی، نمادپردازی و پیشبرد داستان ایفا می کند. مکان ها در این 
داستان صرفاً پس زمینه وقایع نیستند، بلکه در روند داستان و سرنوشت شخصیت ها 

نقش مهمی دارند.
تحلیل شخصیت های داستان

تحلیل شخصیت اصلی
تحلیل شخصیت اصلی )قهرمان( داستان شکار تانک از قرار زیر است. حسین خرازی، 
نقش، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام. ویژگی های شخصیتی: اول، شجاع و جسور: 
حسین در طول داستان بارها شجاعت خود را در مواجه با دشمن نشان می دهد. 
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به طور مثال، زمانی که عراقی ها به گردان ردانی پور حمله می کنند، حسین به تنهایی 
به خط مقدم می رود تا اوضاع را بررسی کند و راه حلی برای مقابله با دشمن پیدا کند. 
دوم، با تدبیر و قاطع: حسین در طول عملیات فتح المبین از خود تدبیر و قاطعیت 
بالایی نشان می دهد. او به خوبی جبهه ها را رصد می کند و با توجه به شرایط، بهترین 
تصمیمات را برای مقابله با دشمن می گیرد. به عنوان مثال، زمانی که عراقی ها از جناح 
راست به لشکر امام حسین )ع( حمله می کنند، حسین به سرعت گردان هشتم را 
تشکیل می دهد تا جبهه را تقویت کند. سوم، مسئولیت پذیر: حسین به عنوان فرمانده 
لشکر امام حسین )ع(، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. او به خوبی از عهده این 
مسئولیت برمی آید و جان و مال سربازان خود را در اولویت قرار می دهد. به عنوان 
مثال، زمانی که گردان ردانی پور در محاصره عراقی ها قرار می گیرد، حسین با شجاعت 
به کمک آن ها می رود و جانشان را نجات می دهد. چهارم، مذهبی: حسین در داستان 
به عنوان فردی مذهبی معرفی می شود. او در مواقع سخت به خدا توکل می کند و از او 
یاری می خواهد. به عنوان مثال، زمانی که والایی به شهادت می رسد، حسین با توکل به 
خدا صبر پیشه می کند و اندوه خود را نشان نمی دهد. پنجم، مهر و محبت: حسین 
با سربازان خود رابطه ای صمیمی و پدرانه دارد. او به آنها دلسوزی می کند و در مواقع 
سختی در کنار آن ها قرار می گیرد. به عنوان مثال، زمانی که سربازان لشکر امام حسین 
علیه السلام در سرمای شب زخمی می شوند، حسین به آن ها پرستاری می کند و از آن ها 
مراقبت می کند. ششم، میهن پرست: حسین به کشور خود عشق می ورزد و حاضر 
است برای دفاع از آن جان خود را فدا کند. او در طول عملیات فتح المبین با شجاعت و 
از خودگذشتگی با دشمن می جنگد و برای پیروزی ایران تلاش می کند. حسین به عنوان 
شخصیت اصلی داستان، نقش محوری در پیشبرد داستان و پیروزی نهایی رزمندگان 
ایرانی در عملیات فتح المبین دارد. او با شجاعت، تدبیر، قاطعیت و فداکاری خود، 
الگویی برای سایر رزمندگان می شود و آن ها را به پیروزی هدایت می کند. در داستان به 
جزئیات بسیاری از عملیات فتح المبین، مانند درگیری ها در جبهه های مختلف، تعداد 
اسرای عراقی و وسعت منطقه عملیاتی اشاره می شود. این جزئیات به خواننده کمک 
می کند تا تصویری واقعی از این عملیات بزرگ و حماسی داشته باشد. داستان شکار 
تانک لحنی حماسی دارد و از رشادت ها و فداکاری های رزمندگان ایرانی در دفاع از خاک 

میهن تجلیل می کند.
تحلیل شخصیت های فرعی

این داستان شخصیت اصلی ضد قهرمان ندارد، اما شخصیت های فرعی آن از قرار زیر 
است. اول، حجت الاسلام مصطفی ردانی پور؛ یک، معرفی: مصطفی ردانی پور یکی از 
فرماندهان گردان های لشکر امام حسین )ع( در عملیات فتح المبین است. او در طول 
داستان نقش مهمی در پیشبرد عملیات و مقابله با دشمن ایفا می کند. ردانی پور شجاع، 
جسور، و فداکار است و در مواقع حساس از جان خود برای دفاع از خاک میهن دریغ 



[ی..]دناساد :ینست یاسشیناتسند یناواااب

105
سـال دوم، مسلسل 5

شــــماره 4، زمستان 1402

نمی کند. او همچنین فردی با انگیزه و با اراده است که تا پای جان برای رسیدن به هدف 
خود تلاش می کند. دو، ویژگی های شخصیتی: شجاعت: ردانی پور در نبرد با دشمن 
مواقع حساس  در  او  نمی ترسد. جسارت:  هیچ خطری  از  و  می کند  شجاعانه عمل 
تصمیمات جسورانه ای می گیرد که به نفع عملیات تمام می شود. فداکاری: ردانی پور 
حاضر است جان خود را برای دفاع از خاک میهن فدا کند. انگیزه: او انگیزه بالایی برای 
پیروزی در عملیات دارد و تا رسیدن به هدف خود تلاش می کند. اراده: ردانی پور فردی 
با اراده قوی است که در برابر مشکلات و سختی ها تسلیم نمی شود. مهارت نظامی: 
ردانی پور از مهارت های نظامی بالایی برخوردار است و به خوبی می داند که در نبرد با 
دشمن چگونه عمل کند. رهبری: او یک فرمانده توانمند است که می تواند به خوبی 
نیروهای خود را هدایت کند. تعهد: ردانی پور به اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی 
از آن ها از جان خود مایه می گذارد. سه، نقش در داستان:  تعهد دارد و برای دفاع 
ردانی پور یکی از شخصیت های کلیدی داستان شکار تانک است. او در پیشبرد عملیات 
فتح المبین نقش مهمی ایفا می کند. ردانی پور در نبرد با دشمن شجاعانه عمل می کند 
و از جان خود برای دفاع از خاک میهن دریغ نمی کند. او همچنین در مواقع حساس 
تصمیمات جسورانه ای می گیرد که به نفع عملیات تمام می شود. ردانی پور در نهایت در 
نبرد با دشمن به شهادت می رسد. سه، تاثیر شخصیت ردانی پور بر داستان: شخصیت 
ردانی پور به داستان شکار تانک عمق و معنا می بخشد. او به عنوان یک الگوی فداکاری 
و شجاعت برای خواننده به حساب می آید. شهادت ردانی پور نشان دهندۀ سختی ها و 

فداکاری هایی است که رزمندگان ایرانی در طول جنگ تحمیلی متحمل شدند.
یک  تانک،  شکار  داستان  در  ابوشهاب  معرفی:  یک،  ابوشهاب؛  محمد  دوم، 
شخصیت فرعی است که به عنوان فرمانده تانک در لشکر امام حسین علیه السلام حضور 
دارد. او در طول داستان، در کنار سایر فرماندهان مانند حسین خرازی، ردانی پور و 
حبیب اللهی در عملیات شرکت می کند. وظایف اصلی او شامل هدایت تانک ها، درگیری 

با دشمن و اجرای دستورات فرماندهان لشکر است.
دو، ویژگی ها: ابوشهاب در داستان به عنوان یک فرد شجاع و وظیفه شناس معرفی 
می شود. او در نبردها با شجاعت و بدون ترس از دشمن می جنگد و وظایف خود را به 
درستی انجام می دهد. همچنین، او به فرماندهان خود، به خصوص حسین خرازی، 
احترام می گذارد و از دستورات آن ها اطاعت می کند. سه، نقش در پیشبرد داستان: 
نبردها  جزئیات  و  واقعیت  به  تانک  فرماندۀ  به عنوان  داستان  در  ابوشهاب  حضور 
می افزاید. او در برخی از صحنه های کلیدی داستان مانند صحنه درگیری با تانک های 
عراقی، نقش مهمی ایفا می کند. حضور ابوشهاب در کنار سایر شخصیت ها به غنای 

داستان و عمق بخشیدن به شخصیت ها کمک می کند.
چهار، نقش در انتقال پیام داستان: شجاعت و وظیفه شناسی ابوشهاب، نمونه ای 
از شجاعت و از خودگذشتگی رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی است. حضور او در 
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در  ابوشهاب  می کند.  منتقل  خواننده  به  را  رزمندگان  فداکاری  و  ایثار  پیام  داستان، 
داستان شکار تانک، یک شخصیت فرعی اما مهم است. او با شجاعت و وظیفه شناسی 

خود، در نبردها شرکت می کند و به پیشبرد داستان و انتقال پیام آن کمک می کند.
موحددوست  گردان:  فرمانده  معرفی:  یک،  موحددوست؛  علی  حاج  سوم، 
فرماندهی گردان خود را در طول داستان بر عهده دارد. او مسئول هدایت و رهبری 
نیروهای خود در نبرد است و در تصمیمات کلیدی نقش دارد. مشاور: موحددوست 
در مواقعی به عنوان مشاور حسین خرازی، فرمانده لشکر، عمل می کند. او از تجربه 
و دانش خود برای ارائه راهنمایی و پیشنهادات به حسین استفاده می کند. جنگجو: 
موحددوست در خط مقدم نبرد حضور دارد و با شجاعت و مهارت با دشمن می جنگد. 
او در نبرد تن به تن با عراقی ها نیز شرکت می کند. دو، ویژگی های شخصیتی: شجاع: 
موحددوست در نبرد شجاعت و جسارت زیادی از خود نشان می دهد. او از خطرات 
نمی ترسد و در مواقع دشوار پیش قدم می شود. متعهد: موحددوست به وظایف 
ایران جان فشانی  از خاک  برای دفاع  او  خود در قبال کشور و دینش متعهد است. 
می کند. باتجربه: موحددوست از تجربه و دانش نظامی بالایی برخوردار است. او در 
طول جنگ تحمیلی ایران و عراق در عملیات های مختلف شرکت کرده است. مدبر: 
موحددوست در موقعیت های بحرانی مدبرانه عمل می کند. او می تواند در شرایط 
سخت تصمیمات درست بگیرد. مؤمن : موحددوست، فردی مؤمن و مذهبی است. 
او در مواقع سختی به خدا توکل می کند و از قرآن و مفاتیح برای دستیابی به آرامش 
استفاده می کند. مهربان: موحددوست با مجروحان و یاران خود مهربان و دلسوز 
است. او از آ ن ها پرستاری می کند و در سختی ها به آن ها کمک می کند. سه، نقش در 
ایفا  داستان: موحددوست در داستان نقش مهمی در پیشبرد عملیات فتح المبین 
می کند. او با شجاعت و تدبیر خود در نبرد با دشمن شرکت می کند و به پیروزی نهایی 
یگان خود کمک می کند. او همچنین در مواقعی به عنوان مشاور حسین خرازی عمل 
می کند و به او در تصمیم گیری های مهم کمک می کند. موحددوست در طول داستان 
به عنوان یک الگوی اخلاقی برای دیگر رزمندگان معرفی می شود. او با ایمان و تعهد 
نبرد است. شخصیت  ادامه  الهام بخش دیگر رزمندگان برای  خود به خدا و کشور، 
اطلاعات  همچنین  نشده،  توصیف  دقیق  و  کامل  به طور  داستان  در  موحددوست 
زیادی دربارۀ گذشته او، خانواده او و افکار و احساسات او در داستان ارائه نشده و با 
وجود این، موحددوست به عنوان یک شخصیت مثبت و قابل احترام در داستان به 
تصویر کشیده شده است. او شجاع، متعهد، با تجربه، مدبر، مؤمن و مهربان است.
چهارم، والایی؛ یک، معرفی: والایی یک فرمانده گردان در لشکر امام حسین علیه السلام 
و وظیفه اش محاصره و تصرف خاکریز  او در محور چپ جبهه عمل می کند  است. 
عراقی ها است. او در طول داستان به عنوان یک شجاع، باهوش و فداکار به تصویر 
عراقی شجاعت  تانک های  با  نبرد  در  والایی  ویژگی ها: شجاع:  دو،  می شود.  کشیده 
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مسلح  شدت  به  تانک ها  می داند  اینکه  وجود  با  او  می دهد.  نشان  خود  از  زیادی 
از بین می برد. باهوش: والایی یک فرمانده  آنان را  هستند، به آن ها حمله می کند و 
او به خوبی جبهه را می شناسد و می داند که چگونه باید با دشمن  باهوش است. 
بجنگد. او همچنین از ابتکار عمل بالایی برخوردار است و در مواقع بحرانی به سرعت 
فداکاری  به  به هدف خود حاضر  رسیدن  برای  والایی  فداکار:  می کند.  پیدا  راه حل 
تأثیر بر  با تانک ها، جان خود را از دست می دهد. سه،  او در نبرد  جان خود است. 
داستان: والایی یکی از شخصیت های کلیدی داستان است. او نقش مهمی در پیشبرد 
عملیات و پیروزی نهایی ایفا می کند. شهادت او باعث ایجاد انگیزه در دیگر رزمندگان 
می شود و آن ها را مصمم تر می کند تا با دشمن بجنگند. او نمادی از شجاعت، فداکاری 
و از خودگذشتگی است. چهار، تفاوت با دیگر شخصیت ها: والایی با دیگر فرماندهان 
داستان در برخی از ویژگی ها مانند شجاعت و فداکاری مشترک است. با این حال، او در 
یک ویژگی خاص با آن ها متفاوت است. والایی یک شکارچی تانک است. او در نبرد با 
تانک ها مهارت خاصی دارد و بارها و بارها تانک های عراقی را از بین می برد. این ویژگی او 
را به یک شخصیت منحصربه فرد و به یاد ماندنی در داستان تبدیل می کند. پنج، نقش 
نمادین: والایی می تواند نمادی از رزمندگان جوان و فداکاری باشد که در جنگ ایران 
و عراق جان خود را از دست دادند. او همچنین می تواند نمادی از پیروزی نهایی ایران 
در این جنگ باشد. در مجموع، والایی یک شخصیت پیچیده و چند بعدی است. او 
یک فرمانده شجاع، باهوش و فداکار است که نقش مهمی در داستان ایفا می کند. 
شهادت او باعث ایجاد انگیزه در دیگر رزمندگان می شود و آن ها را مصمم تر می کند تا 
با دشمن بجنگند. او نمادی از شجاعت، فداکاری و از خودگذشتگی است. والایی در 
داستان به طور کامل معرفی نمی شود. اطلاعات زیادی در مورد گذشته و شخصیت او 
ارائه نمی شود. بااین حال، نویسنده با نشان دادن اعمال و رفتار او به خواننده اجازه 
می دهد تا شخصیت او را درک کند. شهادت والایی یکی از نقاط عطف داستان است. 

این اتفاق باعث ایجاد تغییر در روند داستان و شخصیت های آن می شود.
از فرماندهــان  یکــی  یــک، معرفــی: حبیب اللهــی  پنجــم، حــاج رضــا حبیب اللهــی؛ 
گردان هــای لشــکر امــام حسینعلیه الســلام اســت. او در عملیــات فتــح المبیــن حضــور دارد 
و در کنــار دیگــر فرماندهــان ماننــد ردانی پــور، ابوشــهاب و موحددوســت بــا دشــمن 
می جنگــد. دو، شــخصیت: حبیب اللهــی یــک فــرد مذهبــی و متعهــد اســت. او همیشــه 
یــک جلــد قــرآن و مفاتیــح بــه همــراه دارد و در مواقــع ســختی بــه آن پنــاه می بــرد. او 
ــه مجروحــان و  شــجاع و نتــرس اســت و در خــط مقــدم جبهــه می جنگــد. او نســبت ب
زخمی هــا دلســوز اســت و در شــب ســرد و تاریکــی از آن هــا می کنــد. او صبــور و بــا تدبیــر 
اســت و در مواقــع بحرانــی آرامــش خــود را حفــظ می کنــد و بــا درایــت تصمیم گیــری 
ــد و از او اطاعــت  ــه او اعتمــاد دارن ــد اســت و نیروهایــش ب ــر توانمن ــد. او یــک رهب می کن
می کننــد. ســه، نقــش حبیب اللهــی در داســتان: حبیب اللهــی در کنــار دیگــر فرماندهــان 
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بــه حســین خــرازی در هدایــت و مدیریــت لشــکر امــام حســین علیه الســلام کمــک می کنــد. 
ــا  ــد و ب ــاغ شــماره هفــت شــرکت می کن ــه 202 و ب ــرد تپ ــد نب او در نبردهــای ســختی مانن
شــجاعت و تدبیــر خــود بــه پیــروزی لشــکر کمــک می کنــد. او در مواقعــی کــه دیگــر 
فرماندهــان زخمــی یــا شــهید می شــوند، مســئولیت آن هــا را بــر عهــده می گیــرد و بــه نبــرد 
ادامــه می دهــد. او در نهایــت بــه همــراه دیگــر رزمنــدگان لشــکر امــام حســین علیه الســلام در 
عملیــات فتــح المبیــن پیــروز می شــود. ســه، نقــش حبیب اللهــی در تکمیــل شــخصیت 
داســتان: حضــور حبیب اللهــی به عنــوان یــک فرمانــده مذهبــی و متعهــد، بــه داســتان 
عمــق و معنــای بیشــتری می بخشــد. شــجاعت و تدبیــر او در نبردها، هیجــان و جذابیت 
داســتان را افزایــش می دهــد. دلســوزی و صبــر او در برابــر مجروحــان، وجــه انســانی 
داســتان را برجســته می کنــد. در مجمــوع، حبیب اللهــی یکــی از شــخصیت های مهــم و 
تأثیرگــذار در داســتان شــکار تانــک اســت. او بــا شــجاعت، تدبیــر، تعهد و دلســوزی خود 

بــه پیــروزی لشــکر امــام حســین علیه الســلام در عملیــات فتح المبیــن کمــک می کنــد.
ششـم، سـید ابراهیم میرکاظمی؛ در داسـتان شـکار تانک نقش یک فرمانده شـجاع 
و فـداکار را ایفـا می کنـد. او در لحظـات حسـاس نبرد، با درایت و شـجاعت خود، یارانش 
بـارز شـخصیت  ویژگی هـای  یـک،  بـه شـهادت می رسـد.  و درنهایـت  رهبـری می کنـد  را 
میرکاظمـی: شـجاعت: میرکاظمـی در نبـرد بـا تانک هـای عراقـی، بـا وجـود خطـر زیـاد، 
خـود را بـه خـط مقـدم می رسـاند و بـا شـجاعت تمـام بـا دشـمن می جنگـد. فـداکاری: او 
بـرای نجـات جـان یارانـش، از جـان خـود می گـذرد و درآخربـه شـهادت می رسـد. درایـت: 
میرکاظمی در لحظات حساس نبرد، با درایت و شجاعت خود، یارانش را رهبری می کند 
و بهترین تصمیمات را برای مقابله با دشمن می گیرد. مهارت جنگی: او از مهارت بالایی 
در نبـرد برخـوردار اسـت و بـه خوبـی می دانـد کـه چگونـه بـا تانک هـا و نیروهـای دشـمن 
مقابله کند. تعهد و ایمان: میرکاظمی به دین و مذهب خود پایبند اسـت و برای دفاع 
از خـاک میهـن خـود جـان خـود را فـدا می کنـد. دو، نقـش میرکاظمی در داسـتان: رهبری 
یاران: میرکاظمی در لحظات حسـاس نبرد، با شـجاعت و درایت خود، یارانش را رهبری 
می کنـد و آن هـا را بـه پیـروزی می رسـاند. بالا بـردن روحیه یاران: او با شـجاعت و فداکاری 
خـود، روحیـه یارانـش را بـالا می بـرد و آن هـا را بـرای ادامـه نبرد مصمم می کنـد. نماد ایثار 
و شـهادت: میرکاظمـی در ایـن داسـتان نمـاد ایثـار و شـهادت اسـت و نشـان می دهد که 
چگونـه یـک رزمنـده فـداکار بـرای دفـاع از خـاک میهـن خـود جـان خـود را فـدا می کنـد. 
سـه، مـرگ میرکاظمـی: میرکاظمـی در نبـرد بـا تانک هـای عراقـی بـه شـهادت می رسـد. 
مـرگ او ضربـه سـختی بـه یارانـش وارد می کنـد، امـا آن هـا با الهـام از شـجاعت و فداکاری 
او، بـه نبـرد ادامـه می دهنـد و در نهایـت پیـروز می شـوند. چهـار، تأثیـر مـرگ میرکاظمـی 
بـر داسـتان: مـرگ میرکاظمـی یکـی از نقـاط عطـف داسـتان شـکار تانـک اسـت. این مرگ 
نشـان می دهـد کـه جنـگ چه بهایـی دارد و چگونه رزمنـدگان فداکار برای دفـاع از خاک 
میهـن خـود جـان خـود را فـدا می کننـد. مـرگ میرکاظمـی همچنیـن یارانـش را مصمم تـر 
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می کنـد تـا بـه نبـرد ادامـه دهند و در نهایت پیروز شـوند. در مجمـوع، میرکاظمی یکی از 
شـخصیت های برجسـته داسـتان شـکار تانک اسـت. او نماد شـجاعت، فداکاری و ایثار 

اسـت و مـرگ او تأثیـر عمیقـی بـر داسـتان و خواننـده می گذارد.
هفتم، بسیجی ها؛ یک، نقش کلی: بسیجی ها در داستان شکار تانک نقش سربازان 
فداکار و شجاعی را دارند که برای دفاع از خاک میهن خود جان خود را به خطر می اندازند. 
آن ها با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، با شجاعت و از خودگذشتگی در برابر دشمن 
می ایستند و به پیروزی نهایی می رسند. بسیجی ها در این داستان به عنوان نمادی از 
وحدت و همبستگی ملّی به تصویر کشیده شده اند. آن ها از اقشار مختلف جامعه 
هستند و برای یک هدف واحد با هم متحد می شوند. دو، ویژگی های فردی: شجاعت: 
بسیجی ها در داستان شکار تانک بارها شجاعت خود را به اثبات می رسانند. آن ها بدون 
هیچ هراسی در برابر دشمن می ایستند و حتی جان خود را برای نجات همرزمان شان به 
خطر می اندازند. ایثار: بسیجی ها در این داستان حاضرند برای دفاع از خاک میهن خود 
از جان خود بگذرند. آن ها ایثار را در بالاترین حد خود به نمایش می گذارند. معنویت: 
بسیجی ها در داستان شکار تانک به معنویت و مذهب اهمیت زیادی می دهند. آن ها 
قبل از نبرد دعا می خوانند و در مواقع سختی به خدا توکل می کنند. وحدت: بسیجی ها 
در این داستان از اقشار مختلف جامعه هستند و برای یک هدف واحد با هم متحد 
می شوند. آن ها با همدلی و همکاری یکدیگر به پیروزی نهایی دست می یابند. سه، 
نقش در داستان: پیشبرد داستان: بسیجی ها نقش مهمی در پیشبرد داستان شکار 
تانک دارند. آن ها با شجاعت و از خودگذشتگی خود در برابر دشمن می ایستند و به 
پیروزی نهایی دست می یابند. ایجاد تعلیق: فداکاری و از خودگذشتگی بسیجی ها در 
داستان شکار تانک باعث ایجاد تعلیق و هیجان در داستان می شود. خواننده تا پایان 
داستان منتظر است ببیند که آیا بسیجی ها می توانند در برابر دشمن پیروز شوند یا 
انتقال پیام: داستان شکار تانک پیام های مهمی را به خواننده منتقل می کند.  خیر. 
یکی از این پیام ها اهمیت فداکاری و از خودگذشتگی برای دفاع از خاک میهن است. 
پیام دیگر این داستان اهمیت وحدت و همبستگی ملّی است. شخصیت بسیجی ها 
در داستان شکار تانک به خوبی ترسیم شده است. آن ها به عنوان سربازان فداکار 
و شجاعی به تصویر کشیده شده اند که برای دفاع از خاک میهن خود جان خود را 
به خطر می اندازند. بسیجی ها در این داستان نقش مهمی در پیشبرد داستان، ایجاد 

تعلیق و انتقال پیام دارند.
تحلیل گفتارهای داستان

داستان شکار تانک سرشار از دیالوگ های جذاب و آموزنده ای است که به درک بهتر 
شخصیت ها و فضای داستان کمک می کنند. در این تحلیل، برخی از این دیالوگ ها و 
انگیزشی و روحیه بخش:  اول، دیالوگ های  نقش آن ها در داستان بررسی می شوند: 
و  است  پای کار  لشکرمان  اصلی  کادر  هنوز  کردیم.  کجا شروع  از  »ما  حسین خرازی: 
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می توانیم باقدرت در این عملیات شرکت کنیم«. حسین خرازی: »اگر کسی می خواهد 
اینجا را ترک کند، انتخاب با خودش است. می تواند با پیک قرارگاه برگردد. من می مانم. 
اگر هم کسی قرار ماندن دارد، باید مثل امام حسین علیه السلام بجنگد«. حسین خرازی: 
»عجب حکمتی داشت این باران و سرمای دیشب. ببین باران چه بلایی سر عراقی ها 
آورده است. قرار بود امروز با این تانک ها بجنگیم«. این دیالوگ ها نشان دهندۀ روحیه 
استوار و انگیزه بالای فرماندهان و رزمندگان است. حسین خرازی با سخنان خود به 
یارانش دلگرمی می دهد و آن ها را برای نبردی سخت آماده می کند. دوم، دیالوگ های 
فرماندهی و هماهنگی: حسین خرازی: »به راننده تانک ها بگو با چراغ های روشن و با 
سرعت به سمت خاکریز دشمن حرکت کنند. تیربارچی های تانک ها هم پی در پی 
شلیک کنند. خط شکن ها را هم زیر آتش آن ها جلو بکشید«. حسین خرازی: »هرلحظه 
امکان دارد از جناح راست باغ شماره هفت و تپه های 202 ضربه بخوریم. نفوذ دشمن 
از این جناح؛ یعنی دور زدن ما؛ یعنی...«. حسین خرازی: »به گردان هشتم دستور 
بدهید که به سمت جاده عین خوش و سایت چهار و پنج حرکت کند«. این دیالوگ ها 
نشان دهندۀ مهارت فرماندهی حسین خرازی و هماهنگی بین او و فرماندهان گردان ها 
است. او با صدور دستورات دقیق و به موقع، رزمندگان را هدایت می کند و آن ها را 
انسانی: حسین  و  دیالوگ های صمیمی  می کند. سوم،  آماده  با دشمن  مقابله  برای 
خرازی: »بچه ها فقط به یکدیگر نگاه می کردند و حرفی نمی زدند. حسین ادامه داد: 
هنوز لشکرهای دیگر با دشمن درگیر هستند. باید صبر کنیم تا به ما ملحق شوند. 
اکنون از سه سمت با دشمن روبه رو هستیم؛ شاید هم از چهار سمت. ما شرایط این 
محور را بهتر از قرارگاه درک می کنیم. اگر اینجا را ترک کنیم، کل عملیات گره خواهد 
خورد«. حسین خرازی: »باران ملایم بهاری زمین را خیس کرده و نیروها از میان گل ولای 
رفت وآمد می کردند. باد سردی می وزید و بچه ها به فکر سرمای شب بودند«. حسین 
خرازی: »با اینکه باران تندتر شد، اما نیروها به جنب وجوش درآمده و برای نبردی سخت 
آماده می شدند«. این دیالوگ ها نشان دهندۀ صمیمیت و همدلی بین حسین خرازی 
و رزمندگان است. او به عنوان یک فرمانده دلسوز، به فکر آسایش و رفاه یاران خود 
است و در غم و شادی آن ها شریک می شود. چهارم، دیالوگ های طنز و شوخ طبعی: 
حبیب اللهی: »حسین آقا، شما می توانید روی من حساب کنید. روی نیروهای ادوات هم 
همین طور«. ردانی پور: »آخه حسین آقا، این بچه ها یک ماه چشم انتظار این عملیات 
بودند، حالا به آن ها بگوییم بروید کنار گود و سماق بمکید؟« این دیالوگ ها لحنی طنز 
و شوخ طبعانه به داستان می بخشند و نشان دهنده روحیه شاد و شوخ طبع رزمندگان 
در لحظات سخت و طاقت فرسا است. پنجم، دیالوگ های حماسی و شهادت طلبانه: 
است.  خودش  با  انتخاب  کند،  ترک  را  اینجا  خواهد  می  کسی  »اگر  خرازی:  حسین 
می تواند با پیک قرارگاه برگردد. من می مانم. اگر هم کسی قرار ماندن دارد، باید مثل 
امام حسین علیه السلام بجنگد«. حبیب اللهی: »ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. تا آخرین 
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قطره خون خود از خاک میهنمان دفاع خواهیم کرد«. این جمله از حبیب اللهی، یکی 
بیان  عقب نشینی  برای  خرازی  حسین  دستور  به  پاسخ  در  گردان ها،  فرماندهان  از 
می شود. حبیب اللهی با این جمله، تعهد و وفاداری خود به فرمانده و همچنین آمادگی 
خود برای فداکاری در راه هدف را نشان می دهد. او به همراه دیگر رزمندگان، حاضر به 
ترک میدان نبرد و تسلیم شدن به دشمن نیستند و تا آخرین لحظه به دفاع از خاک 
میهن خود ادامه می دهند. ردانی پور: »به بچه ها بگویید خودشان را آماده کنند. چند 
آرپی جی زن را جلو بکشید«. این جمله از ردانی پور، فرمانده گردان، در لحظه ای بیان 
می شود که تانک های عراقی به خاکریز رزمندگان حمله می کنند. ردانی پور با این جمله، 
شجاعت و روحیۀ جنگجویی خود را به نمایش می گذارد و به رزمندگان دستور می دهد 
تا با تمام توان به دشمن حمله کنند. او ایمان دارد که با رشادت و از خودگذشتگی 

رزمندگان، می توان تانک های دشمن را شکست داد و از خاکریز دفاع کرد.
در  شهادت طلبانه  و  حماسی  دیالوگ های  از  نمونه هایی  تنها  دیالوگ ها  این 
داستان شکار تانک هستند. این دیالوگ ها به خواننده کمک می کنند تا شجاعت، از 
خودگذشتگی و ایمان رزمندگان ایرانی را درک کند و با آن ها همذات پنداری کند. علاوه بر 
این دیالوگ ها، در داستان از صحنه های حماسی و شهادت طلبانه دیگری نیز استفاده 
شده است که به القای حس حماسه و فداکاری در خواننده کمک می کنند. به عنوان 
مثال، در قسمتی از داستان، رزمندگان با وجود زخمی شدن و شهادت یارانشان، به 
نبرد ادامه می دهند و از خاکریز دفاع می کنند. این صحنه ها نشان دهندۀ عزم و اراده 
راسخ رزمندگان برای دفاع از خاک میهن تا پای جان هستند. در مجموع، دیالوگ ها 
در  مهمی  نقش  تانک،  شکار  داستان  در  شهادت طلبانه  و  حماسی  صحنه های  و 
به  و  ایفا می کنند  ایرانی  رزمندگان  ایمان  و  از خودگذشتگی  برجسته سازی شجاعت، 

خواننده کمک می کنند تا رشادت ها و فداکاری های آن ها را درک کند.
تحلیل انگاره های داستان

در داستان شکار تانک می توان انگاره ها و مضامین متعددی را شناسایی کرد که به طور 
پیوسته در طول داستان تکرار می شوند و به درک بهتر فضای داستان، شخصیت ها و 
مضامین آن کمک می کنند. انگاره هایی همچون: اول، ایثار و شهادت: در طول داستان، 
شاهد ایثار و فداکاری رزمندگان در راه دفاع از خاک میهن هستیم. آن ها بدون هیچ 
پای جان می جنگند.  تا  و  قرار می دهند  در معرض خطر  را  چشم داشتی، جان خود 
شهادت والایی و دیگر رزمندگان، نمونه ای از این ایثار و فداکاری است. دوم، شجاعت 
و از خودگذشتگی: رزمندگان در این داستان، با وجود سختی ها و خطرات، شجاعانه 
می جنگند و از جان خود برای دفاع از خاک میهن و یاران خود می گذرند. آن ها در برابر 
دشمن عقب نشینی نمی کنند و تا آخرین نفس می جنگند. سوم، وحدت و همدلی: 
رزمندگان در این داستان، با وجود تفاوت های فردی، یک هدف مشترک داشتند و در 
کنار یکدیگر از خاک میهن دفاع می کنند. آن ها به یکدیگر اعتماد دارند و در شرایط 
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سخت، از یکدیگر حمایت می کنند. چهارم، امید و پیروزی: رزمندگان در این داستان، 
با وجود سختی ها و تلفات، امید خود را به پیروزی از دست نمی دهند. آنان به قدرت و 
توانایی خود ایمان دارند و برای رسیدن به پیروزی تلاش می کنند. فتح المبین، نمونه ای 
از این امید و پیروزی است. پنجم، خشونت و مرگ: جنگ، خشونت و مرگ را به همراه 
هستیم.  رزمندگان  ازمرگ ومیر  دلخراشی  صحنه های  شاهد  داستان،  این  در  دارد. 
از انسان ها را می گیرند و زمین را به خون آغشته  تانک ها و خمپاره ها، جان بسیاری 
می کنند. ششم، وطن پرستی: رزمندگان در این داستان، عشق عمیقی به خاک میهن 
خود دارند و برای دفاع از آن حاضر به هر فداکاری هستند. آن ها با جان و دل می جنگند 
تا میهن خود را از لوث دشمن آزاد کنند. هفتم، رهبری: حسین خرازی، فرمانده لشکر، 
با تدبیر و شجاعت خود، رزمندگان را به سوی پیروزی هدایت می کند. او در شرایط 
سخت، تصمیمات درستی می گیرد و روحیه رزمندگان را تقویت می کند. هشتم، سختی 
و مشقت: رزمندگان در این داستان، با سختی ها و مشقت های زیادی روبه رو هستند. 
آن ها در شرایطی نامناسب، با دشمن می جنگند و از کمبود امکانات رنج می برند. سرما، 

گرما، گرسنگی و تشنگی ازجمله سختی هایی است که آن ها متحمل می شوند. 
خاک  از  دفاع  ارزش  اول،  است.  زیر  قرار  از  داستان  این  مضمون های  همچنین 
با  رزمندگان  می کشد.  تصویر  به  را  میهن  خاک  از  دفاع  ارزش  داستان،  این  میهن: 
از  از خاک میهن در برابر دشمن دفاع می کنند و مانع  فداکاری و جان فشانی خود، 
را در  رزمندگان  اراده قوی،  و  ایمان  اراده:  و  ایمان  آن می شوند. دوم، قدرت  اشغال 
برابر سختی ها و خطرات یاری می کند. آن ها با ایمان به خدا و با اراده ای پولادین، در 
برابر دشمن می جنگند و پیروز می شوند. سوم، اهمیت وحدت و همدلی: وحدت و 
همدلی رزمندگان، رمز موفقیت آن ها در جنگ است. آن ها با اتکا به یکدیگر و با همکاری 
و همدلی، بر دشمن غلبه می کنند. چهارم، پیامدهای جنگ: جنگ، پیامدهای ناگوار 
و دردناکی دارد. مرگ ومیر، آوارگی، تخریب و ویرانی، ازجمله پیامدهای جنگ است. 
آینده ای روشن  به  امید  و تلخی های جنگ،  با وجود سختی ها  آینده:  به  امید  پنجم، 
وجود دارد. رزمندگان با فداکاری و جان فشانی خود، راه را برای آیندگان هموار می کنند 
و امید به صلح و آرامش را در دل مردم زنده نگه می دارند. عنصر انگاره در داستان 
شکار تانک نقش مهمی در برجسته سازی مضامین اصلی داستان، ازجمله ایمان و 
شهادت، شجاعت و از خودگذشتگی، وحدت و همدلی، امید و پیروزی، خشونت و 
مرگ، وطن پرستی، رهبری و سختی و مشقت دارد. تکرار این انگاره ها در طول داستان 
به خواننده کمک می کند تا درک عمیق تری از فضای داستان، شخصیت ها و مضامین 

آن داشته باشد.
تحلیل لحن داستان

لحن روایت در داستان شکار تانک ترکیبی از لحن حماسی، واقع گرایانه و احساسی 
است. لحن حماسی در توصیف صحنه های نبرد، شجاعت رزمندگان و فداکاری آن ها 
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به وضوح دیده می شود. نویسنده از کلمات و جملاتی استفاده می کند که عظمت نبرد 
و رشادت رزمندگان را برجسته می کند. به عنوان مثال، در توصیف نبرد گردان ردانی پور 
با تانک های عراقی می خوانیم: »گردان به سرعت در برابر تانک ها خط پدافندی تشکیل 
داد. ردانی پور که یک موشک انداز آرپی جی با خود حمل می کرد، پشت خاکریز دراز 
کشید. یکی از تانک ها را نشانه رفت و شلیک کرد. نیروها بلافاصله آتش سنگینی به روی 
تانک ها گشودند. عراقی ها گیج و منگ در برابر هجومی غیرمنتظره قرار گرفته و امکان 

حضور یک گردان ایرانی را در آن محور نمی دادند«.
لحن واقع گرایانه در روایت جزئیات نبرد، سختی ها و مشقت های رزمندگان و تلفات 
جنگی به کار رفته است. نویسنده از اغراق و بزرگنمایی پرهیز می کند و تصویری واقعی 
از جنگ و پیامدهای آن ارائه می دهد. به عنوان مثال، در توصیف زخمی شدن ردانی پور 
می خوانیم: »ناگهان یک خمپاره شصت میلی متری کنار ردانی پور منفجر شد. دست و 
پایش مجروح شد و نمی توانست سرپا بماند. ابتدا روی زمین افتاد، اما لحظه ای بعد، 
از جایش بلند شد. نیروها خودشان را بالای سرش رسانده و بلافاصله او را به سنگر 

پشت خاکریز منتقل کردند«.
به  آن ها  امیدهای  و  دلتنگی ها  رزمندگان،  احساسات  توصیف  در  احساسی  لحن 
وضوح دیده می شود. نویسنده ازطریق دیالوگ ها، توصیفات و فضاسازی، خواننده 
توصیف حال وهوای  در  مثال،  به عنوان  می کند.  احساسات شخصیت ها همراه  با  را 
بچه ها  استخوان  تا  »بار دیگر سوز سرما  نبرد می خوانیم:  رزمندگان در شب پس از 
نفوذ کرد. می لرزیدند و به خودشان می پیچیدند و صدای به هم خوردن دندان ها 
هم شنیده می شد. در سکوت سنگر کسی حوصله حرف زدن نداشت. نزدیک سحر 
شدت سرما بیشتر شد. بچه ها گونی های خاک را خالی کرده و آن ها را دور خود می 

پیچیدند. همه درانتظار سپیده صبح، خواب از چشم هایشان پریده بود«.
اســتفاده از ایــن ســه لحــن در کنــار هــم، روایتــی پویــا و گیــرا از نبــرد شــکار تانــک ارائــه 
می دهــد. خواننــده در حیــن خوانــدن داســتان، هــم بــا عظمــت و شــکوه نبــرد آشــنا 
می شــود و هــم ســختی ها و مشــقت های رزمنــدگان را درک می کنــد و هــم بــا احساســات 
از توصیفــات دقیــق و جزئیــات  نویســنده  آن هــا همذات پنــداری می کنــد. همچنیــن 
اســتفاده می کنــد تــا صحنه هــای نبــرد و فضــای داســتان را به طــور کامــل بــرای خواننــده 
ترســیم کنــد. دیالوگ هــا در داســتان کوتــاه و گویــا هســتند و بــه شــخصیت ها و پیشــبرد 
داســتان عمــق می بخشــند. فضاســازی در داســتان بــه خوبــی انجام شــده و حس وحال 
جنــگ را بــه خواننــده منتقــل می کنــد. ریتــم داســتان تنــد و نفس گیــر اســت و خواننــده 
را تــا پایــان داســتان بــا خــود همــراه می کنــد. در مجمــوع، لحــن روایــت در داســتان شــکار 
تانــک لحنــی مناســب و مؤثــر اســت کــه بــه خوبــی داســتان را روایــت و پیــام آن را بــه 

خواننــده منتقــل می کنــد.



فصلنامه مطالعات هنر

114
سـال دوم، مسلسل 5

شــــماره 4، زمستان 1402

نتیجه گیری
این مقاله به بررسی عناصر دراماتیک شجاعت و فداکاری در داستان شکار تانک با 

محوریت شخصیت شهید حسین خرازی پرداخته است و نتایج زیر به دست آمد.
پایان  و  میانه  آغاز،  دارای  و  منسجم  پیرنگی  دارای  تانک  شکار  داستان  پیرنگ: 
مشخص است. در این داستان، شاهد هماهنگی بین اجزای مختلف درام، ازجمله 
شخصیت ها، مکان، زمان، رویدادها و دیالوگ ها هستیم. شخصیت: شهید حسین 
سایر  است.  ایثار  و  فداکاری  شجاعت،  از  نمادی  داستان،  اصلی  شخصیت  خرازی، 
در  خاص  نقشی  هرکدام  و  شده اند  پرداخته  خوبی  به  نیز  داستان  شخصیت های 
پیشبرد داستان ایفا می کنند. گفتار: دیالوگ های شخصیت ها در داستان شکار تانک، 
طبیعی، روان و متناسب با شخصیت و موقعیت آن ها هستند. مونولوگ های شهید 
پیام داستان کمک می کنند.  انتقال  به  و  او  به شخصیت  به عمق بخشی  نیز  خرازی 
انگاره: پیام اصلی داستان شکار تانک، ترویج ارزش های والای انسانی مانند شجاعت، 
فداکاری و ایثار است. این پیام به طور غیرمستقیم و ازطریق شخصیت ها و رویدادهای 
داستان به خواننده منتقل می شود. لحن: لحن داستان شکار تانک، حماسی و پرشور 
است. این لحن به ایجاد حس دراماتیک در داستان و به انتقال پیام آن کمک می کند. 
نمادها: داستان شکار تانک سرشار از نمادها و نشانه هایی است که به عمق بخشی به 

داستان و به انتقال پیام آن کمک می کنند.
شجاعت و فداکاری شهید حسین خرازی در داستان شکار تانک، نقطه عطفی بزرگی 
است و پیام اصلی داستان را به طور کامل آشکار می کند. فداکاری شهید خرازی، نمادی 
از شجاعت، از خودگذشتگی و ایثار است و این پیام را به خواننده منتقل می کند که 
انسان های شجاع و فداکار، حاضرند جان خود را برای نجات دیگران به خطر بیندازند. 
داستان شکار تانک، داستانی حماسی و اثرگذار است که به خوبی شجاعت و فداکاری 
این داستان می تواند به عنوان  را به تصویر می کشد.  رزمندگان دوران دفاع مقدس 
الگویی برای نسل های آینده باشد و به آن ها بیاموزد که چگونه در راه آرمان های خود 

فداکاری کنند.
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